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تفكر
كه سالهاى دراز درپى شهوات، عمر خود را صرف كردى، و چيزى 
جز حسرت نصيبت نشده، خوب است قدرى به حال خود رحم كنى. 
از مالك الملوك حيا كنى و قدرى در راه مقصود اصلى قدم زنى، كه 
آن موجب حيات هميشگى و سعادت دائمى است، و سعادت هميشگى را مفروش به 

شهوات چند روزه فانى كه آن هم به دست نمی‌آید حتى با زحمت‌هاى طاقت فرسا

كسب اراده
بكوش تا صاحب عزم و داراى اراده شوى، كه خداى نخواسته اگر بى عزم 
از اين دنيا هجرت كنى، انسان صورى بى مغزى هستى كه در آن عالم به 
صورت انسان محشور نشوى، زيرا كه آن عالم محل كشف باطن و ظهور سريره است 
و جرأت بر معاصى كم كم انسان را بى عزم مكىند، و اين جوهر شريف را از انسان 

می‌ربايد...
از معاصى احتراز كن، و عزم هجرت به سوى حق تعالى نما، و ظاهر 
را ظاهر انسان كن، و خود را در سلك ارباب شرايع داخل كن، و از 
خداوند تبارك و تعالى در خلوت بخواه كه تو را در اين مقصد همراهى فرمايد، و رسول 
اكرم صلى الله عليه وآله اهل بيت او را شفيع قرار ده، كه خداوند به تو توفيق عنايت 

2 فرمايد، و از تو دستگيرى نمايد 

اى نفس 
شـقـى!

اى عزيز!

پس ‌ای برادر!

1

روح عرفـانی روح الله
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بكوش تا صاحب عزم و داراى اراده شوى، كه خداى 
نخواسته اگر بى عزم از اين دنيا هجرت كنى، انسان 
صورى بى مغزى هس�تى كه در آن عالم به صورت 

انسان محشور نشوى

تضرع
فكرى كن و چاره جوىي نما و راه نجاتى و وسيله خلاصى از براى خود 
پيدا كن. و به خداى ارحم الراحمين پناه ببر، و در شب‌هاى تاريك با 
تضرع و زارى از آن ذات مقدس تمنا كن كه تو را اعانت كند در اين 
جهاد نفس، تا ان شاءالله غالب شوى و مملكت وجودت را رحمانى گردانى، و جنود 
شيطان را از آن بيرون كنى، و خانه را به دست صاحبش دهى تا سعادت و بهجت‌ها و 

رحمت‌هاىي، خداوند به تو عطا فرمايد 3

لذات دنيايى
از خداى تبارك و تعالى در هر آن استعانت بجوى و استغاثه كن در 
درگاه معبود خود من عجالتا براى جناب عالى فرض میك‌نم در حال 
خيال - كه مايه ندارد - صد و پنجاه سال عمر، و فراهم بودن تمام بساط شهوت و 
غضب و شيطنت، و فرض میك‌نم كه هيچ ناملايمى هم براى شما پيش آمد نكند، 
و هيچ چيز برخلاف مقصد شما نشود. آيا بعد از اين مدت كم كه مثل باد مىگذرد، 
عاقبت شما چيست؟ آيا از اين لذات چه ذخيرهاى كرديد براى زندگى هميشگى خود؟

براى روز بيچارگى و روز فقر و تنهاىي خود، براى برزخ و قيامت خود، براى ملاقات 
ملائكه خدا و اولياى خدا و انبياى او، جز يك سلسله اعمال قبيحه منكره كه صورت 
آن‌ها را در برزخ و قيامت به شما تحويل می‌دهند، كه صورت آن‌ها را جز خداوند تبارك 

و تعالى، كسى ديگر نمی‌داند چيست؟ 4

پس اى 
عزيز!

و اى عزيز!
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عذاب الهى
در علوم عاليه ثابت شده است كه)مراتب اشتداد5 غير متناهى است( 
هر چه تو تصور كنى و تمام عقول تصور كنند شدت عذاب را، از آن 
شديدتر هم ممكن است. اگر برهان حكما را نديدى يا كشف اهل رياضت را باور ندارى، 
تو كه - بحمدالله - مؤمنى. انبياء عليهم السلام را صادق می‌دانى، تو اخبار وارده در 
كتب معتبره ما را كه همه علماى اماميه قبول دارند، درست مىدانى. تو كه مناجات 
مولاى متقيان، اميرالمؤمنين عليه السلام را ديدى. تو كه مناجات سيدالساجدين عليه 
السلام را در دعاى ابوحمزه ديدى. قدرى تأمل كن در مضمون آن‌ها. قدرى تفكر نما. 
در فقرات آن‌ها. لازم نيست يك دعاى طولانى را يك دفعه با عجله و شتاب بخوانى و 
تفكر در معانيش نكنى. بنده و شما حال سيد سجاد عليه السلام را نداريم كه آن دعاى 
مفصل را با حال بخوانيم. شبى يك ربع آن را، يك ثلث آن را با حال بخوان و تفكر كن 
در فقراتش، شايد صاحب حال شوى، از همه گذشته، قدرى تفكر در قرآن كن، ببين 
چه عذابى را وعده كرده كه اهل جهنم از مالك مىخواهند كه آن‌ها را بكشد. هيهات 

6 كه مرگ در كار نيست 

اصلاح نفس
از خواب بيدار شو. از غفلت تنبه پيدا كن، و دامن همت به كمر 
زن، و تا وقت است فرصت را غنيمت بشمار، و تا عمر باقى است و 
قواى تو در تحت تصرف تو است و جوانى برقرار است و اخلاق فاسده بر تو غالب نشده، 
و ملكات رذيله بر تو چيره نگرديده، چارهاى كن، و دواىي براى رفع اخلاق فاسده و 

7 قبيحه پيدا كن راهى براى اطفاء نائره شهوت و غضب پيدا نما 

اى عزيز!

هان اى عزيز!

روح عرفـانی روح الله
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از خواب بيدار ش�و. از غفلت تنب�ه پيدا كن، و دامن 
همت به كمر زن، و تا وقت است فرصت را غنيمت 
بش�مار، و تا عمر باقى اس�ت و اخلاق فاس�ده بر تو 

غالب نشده، چاره كن

دوری از خودنمایی
براى يك خيال باطل، يك محبوبيت جزئى بندگان ضعيف، يك 
توجه قلبى مردم بيچاره، خود را مورد سخط و غضب الهى قرار 
مده. و مفروش آن محبتهاى الهى و آن كرامتهاى غير متناهى، آن الطاف و مراحم 
ربوبيت را، به يك محبوبيت پيش خلق كه مورد اثرى نيست، و از او هيچ ثمرى نبرى 
جز ندامت و حسرت. وقتى دستت از اين عالم كوتاه شد كه عالم كسب است و عملت 
منقطع گرديد، ديگر پشيمانى نتيجه ندارد و رجوع بى فايده است... اى بيچاره! تو كه 
عابد نفسى و متصرف در قلب تو شيطان و جهل است، و دست تصرف حق را از قلب 
خود منقطع كردى، چه ايمانى دارى كه مورد تجلى حق و سلطنت مطلق گردى؟ پس 
بدان تا بدين حال هستى و اين رذيله خودنماىي در تو است، تو كافر بالله هستى و در 

سلك منافقان محسوب مىشوى. گرچه به خيال خود مسلمى و مؤمن به خداىي 8

اخلاص ورزيدن
نام نيك را از خداوند بخواه. قلوب مردم را از صاحب قلب خواهش 
كن با تو باشد. تو كار را براى خدا بكن، خداوند علاوه بر كرامت
‌هاى اخروى و نعمت‌هاى آن عالم، در همين عالم هم به تو كرامت‌ها مكىند. تو را 
محبوب مىنمايد. موقعيت تو را در قلوب زياد مكىند. تو را در دو دنيا سربلند مى

فرمايد. ولى اگر بتوانى با مجاهده و زحمت، قلب خود را از اين حب هم بكلى خالص 
نما. باطن را صفا ده تا عمل از اين جهت خالص شود، وقلب متوجه حق گردد. روح 
بىآلايش شود. كدورت نفس برطرف گردد. حب و بغض مردم ضعيف، و شهرت و اسم 
نزد بندگان ناچيز چه فايدهاى دارد. فرضا فايده داشته باشد، يك فايده ناچيز جزئى 

پس اى عزيز!

پس اى عزيز!
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اى عزيز!

چند روزه است. ممكن است اين حب، عاقبت كار انسان را به ريا برساند و خداى 
نخواسته آدم)را( مشرك و منافق و كافر كند. اگر در اين عالم رسوا نشود، در آن عالم در 
محضر عدل ربوبى پيش بندگان صالح خدا و انبياء عظام او و ملائكه مقربين رسوا شود، 
سرافكنده گردد، بيچاره شود. رسواىي آن روز را نمىداند چه رسواىي است. سرشكسته 
در آن محضر را خدا مىداند چه ظلمتها دنبال دارد. آن روز است كه به فرموده حق 

تعالى كافر مىگويد: اى كاش خاك بودم، و ديگر فايده ندارد.
اى بيچاره! تو به واسطه يك محبت جزئى، يك شهرت بى فايده، پيش ‍ بندگان، از 
آن كرامتهاى گذشتى. رضاى خدا را از دست دادى. خود را مورد غضب خداى تعالى 

نمودى... 9

دقت در اعمال
را  برون كن و خواب غفلت  از گوش  را  پنبه غفلت  و  بيدار شو، 
بر چشم خود حرام نما، و بدان كه تو را خداى تعالى براى خود 
آفريده است. چنانچه در حديث قدسى مىفرمايد: يابن آدم خلقت الاشياء لاجلك 
و خلقتك لاجلى10 يعنى: اى پسر آدم! همه چيز را براى تو آفريدم و تو را براى 
خود آفريدم، و قلب تو را منزلگاه خود قرار داده، تو و قلب تو، يكى از نواميس 
الهيه هستيد. حق تعالى غيور است نسبت به ناموس خود. اين قدر پردهدرى 
مكن به ناموس حق تعالى، دست درازى را روا مدار. بترس از غيرت حق تعالى 
كه تو را در اين عالم همچنان رسوا كند كه هرچه خواهى اصلاح كنى، نتوانى، 
و اخلاق فاضله را كه به واسطه آنها، اولياء تشبه به حق پيدا مكىنند، تسليم 
غير حق مكىنى و قلب خود را به دشمن حق مىدهى و شرك مىورزى در 
باطن ملكوت خود. بترس از آن كه حق تعالى علاوه بر آن كه ناموس مملكت تو 

روح عرفـانی روح الله
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ه�ان اى عزيز! تو خ�ود م‌یدانى، م‌یخواه�ى اين را 
بپذير يا آن را، كه خداى تعالى بى نياز اس�ت از ما و 

همه مخلوقات و اخلاص ما وهمه موجودات عالم

را پاره كند، و تو را پيش انبياء عظام و ملائكه مقربين، مفتضح و رسوا كند، در 
همين عالم تو را مفتضح كند، و مبتلا كند به فضيحتى كه جبران پذير نباشد 
نباشد. حق تعالى)ستار( است ولى)غيور(  و پاره شدن عصمتى كه وصله بردار 
المعاقبين( هم هست. ستر مى ولى)اشد  است،  الراحمين(  )ارحم  هم هست. 
فرمايد، تا وقتى از حد نگذرد. ممكن است خداى نخواسته اين كار بزرگ و اين 
رسواىي ناهنجار، غيرت را بر ستر غلبه دهد، چنانچه در حديث شريف شنيدى. 
پس قدرى به خود آى، و رجوع به خدا كن و بازگشت به سوى او نما كه خداى 
تعالى رحيم است و پى بهانه مىگردد براى رحمت. اگر رجوع كردى، به غفران 
خود ستر مىفرمايد عيوب گذشته را، و نمىگذارد كسى بر آن مطلع شود، و تو 
را صاحب فضيلت مكىند، و اخلاق كريمه را در تو جلوه مىدهد، و تو را مرآت 
چنانچه  مىفرمايد،  كن،  كار  عالم  آن  در  را  تو  اراده  و  مىفرمايد،  صفات خود 
اراده خود)و( در همه عوالم نافذ است، چنانچه در حديثى است منقول است كه 
وقتى كه اهل بهشت قرار گرفتند، نامهاى از جانب حق تعالى براى آنها مىآيد 
زنده  سوى  به  نمىميرد  كه  پايندهاى  زنده  جانب  از  است:  اين  مضمونش  كه 
پايندهاى كه نمىميرد. من هرچه را مىخواهم موجود شود به او مىگويم باش. 
پس موجود مىشود. تو را هم امروز قرار دادم كه هرچه را مىخواهد بشود، امر 
كن، مىشود. تو خودخواهى اين قدر نداشته باش. تو اراده خود را تسليم حق 
كن. ذات مقدس هم تو را مظهر اراده خود مىفرمايد. تو را متصرف در امور قرار 
ميدهد. مملكت ايجاد را در آخرت در تحت قدرت تو قرار می‌دهد، و اين غير 

توفيض باطل است، چنانچه در محل خود معلوم است.
هان اى عزيز! تو خود می‌دانى، می‌خواهى اين را بپذير يا آن را، كه خداى تعالى 

بى نياز است از ما و همه مخلوقات و اخلاص ما وهمه موجودات عالم 11
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چرا صدقاتى را كه در خفا م‌یدهد راضى نم‌یشود 
ك�ه كس�ى از او مطلع نش�ود؟ به هر راهى ش�ده، 

سخنى از آن ميان آورده به مردم ارائه م‌یدهد

حال اى عزيز:

محاسبه نفس
در كارهاى خود دقيق شو و از نفس خود در هر عملى حساب 
بكش و او را در برابر هر امرى استنطاق كن كه آيا اقدامش در 
خيرات و براى امور شريفه براى چيست؟ دردش چيست كه می‌خواهد از مسائل 
نماز شب سوال كند؟ يا اذكار آن را تحويل دهد؟ می‌خواهد براى خدا مسأله بفهمد 
يا بگويد؟ يا می‌خواهد خود را از اهل آن قلمداد كند؟ چرا سفر زيارتى كه رفته با هر 
وسيله است. به مردم می‌فهماند؟ حتى عددش را. چرا صدقاتى را كه در خفا می‌دهد 
راضى نمی‌شود كه كسى از او مطلع نشود؟ به هر راهى شده، سخنى از آن ميان آورده 
به مردم ارائه می‌دهد. اگر براى خدا مطلع است و می‌خواهد كه مردم ديگر به او تأسى 
كنند، و مشمول الدال على الخير كفاعله 12 گردد، اظهارش خوب است. شكر خدا كند 
به اين ضمير صاف و قلب پاك. ولى ملتفت باشد كه در مناظره با نفس، گول شيطنت 
او را نخورده باشد، و عمل رياىي را با صورت مقدسى به خودش ندهد و اگر براى خدا 
نيست و ترك آن اظهار كند كه اين)سمعه( است، و از شجره ملعونه ريا است و عمل او 
را خداوند منان، قبول نمی‌فرمايد و امر می‌فرمايد در سجين قرار دهند. بايد به خداى 
تعالى از شر مكائد نفس پناه ببريم كه مكائد آن خيلى دقيق است ولى اجمالا می‌دانيم 

كه اعمال ما خالص نيست 13

موحد مخلص
بدان كه شهرت  و  پيدا كن  براى خود  و چارهاى  فكرى كن 
پيش اين مردم ناچيز، چيزى نيست، و قلوب اين مردم كه اگر 
گنجشكى بخورد سير نمی‌شود، قدر و قابليتى ندارد، و اين مخلوق ضعيف را قدرتى 

پس اى عزيز!
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نيست. قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبيت پيدا می‌شود و فاعل على الاطلاق و 
مسبب الاسباب آن ذات مقدس است. تمام مخلوقات، اگر پشت به پشت هم دهند، كه 
يك پشه خلق كنند، نتوانند و اگر پشهاى از آن‌ها چيزى بربايد، نتوانند پس بگيرند. 
قدرت پيش حق تعالى است. او است موثر در تمام موجودات. با هر زحمت و رياضتى 
شده، در قلب خود با قلم عقل نگارش ‍ ده كه: لا مؤثر فى الوجود الا الله)نيست كاركنى 

در دار تحقق جز خدا( 14

دعا و التجاء
در هر حال از خداى مهربان، در هر وقت خصوصاً در خلوت با 
تضرع و استكانت و عجز و مذلت بخواه كه تو را هدايت كند به نور 
توحيد، و قلب تو را منور كند به بارقه غيبى يك بينى و يك پرستى، تا از همه عالم 
وارهى و همه چيز را ناچيز دانى و با تضرع از آن ذات مقدس خواهش كن كه اعمال تو 

را خالص گرداند و تو را هدايت فرمايد به طريق خلوص و ارادت...
مدتى مواظبت كن از قلب خود، و اعمال و رفتار و حركات و سكنات خود را تحت مداقه 
آورده، خفاياى قلب را تفتيش كن و حساب شديد از او بكش، مثل اين كه اهل دنيا از 

يك نفر شريك حساب میك‌شند 15

نفس پرستى
بى خبر از معارف الهيه كه جز اراده شهوت و غضب خود، چيز 
ديگر نمی‌فهمى. تو مقدس)مواظب( به ذكر و ورد و مستحبات 
و واجبات و تارك مكروهات و محرمات و متخلق به اخلاق حسنه و متجنب از 

پس اى عزيز!

اى بيچاره!

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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فك�رى كن و چارهاى براى خ�ود پيدا كن و بدان كه 
شهرت پيش اين مردم ناچيز، چيزى نيست، و قلوب 
اين مردم كه اگر گنجشكى بخورد سير نم‌یشود، قدر 
و قابليتى ندارد، و اين مخلوق ضعيف را قدرتى نيست

سيئات اخلاق در ترازوى انصاف بگذار، كارهاىي را كه میك‌نى از براى رسيدن به 
شهوات نفسانى و نشستن بر تخت‌هاى زمردين و هم آغوش شدن، با لعبت‌هاى 
18 و سكنا  17 بهشتى و پوشيدن لباسهاى حرير و استبرق  16 شوخ و شنگ 
كردن در قصرهاى نيكو منظر و رسيدن به آرزوهاى نفسانى. آيا بايد اين‌ها را كه 
تمام براى خودخواهى و پرستش نفس است، به خدا نسبت داد و پرستش حق 
دانست؟ آيا شما با عمله ىي كه براى مزدكار میك‌ند، چه فرقى داريد، كه اگر او 
بگويد من محض صاحب كار اين عمل را كردم، او را تكذيب میك‌نند؟ آيا شما 
دروغگو نيستيد كه می‌گوييد نماز میك‌نم براى تقرب به خدا؟! آيا اين نماز شما 
براى نزديكى به خدا است، يا براى تقرب به زن‌هاى بهشت و رسيدن به شهوات 
است؟! فاش بگويم، پيش عرفاى بالله و اولياى خدا، تمام اين عبادات ما از گناهان 
كبيره است. بيچاره در حضور حضرت حق جل جلاله و در محضر تمام ملائكه 
مقربين او برخلاف رضاى حق رفتار میك‌نى، و عبادتى كه معراج قرب حق است 
چندين  عبادت،  در  نكرده،  حيا  وقت  آن  میك‌نى.  شيطان  و  اماره  نفس  براى 
دروغ در محضر ربوبيت و ملائكه مقربين می‌گوىي و چندين افترا می‌زنى و منت 
نمیك‌شى....  تدلل هم می‌نماىي و خجالت هم  و  و عُجب  گذارى هم ‌میك‌نى. 
پس از اين نتيجه حاصل شد كه تمام كارهاى ما براى لذات نفسانى و براى اداره 
كردن بطن 19 و فرج است. ما شكم پرست و شهوت پرستيم. ترك لذت براى 
لذت بزرگتر میك‌نيم وجهه نظر و قبله آمال ما، راه انداختن بساط شهوات است. 
نماز كه معراج قرب الهى است، ما بجا می‌آوريم براى قرب به زن‌هاى بهشت. 
هزاران  با رضاى خدا  نيست.  امر  اطاعت  به  مربوط  ندارد.  تقرب حق  به  ربطى 

فرسنگ دور است 20



14
بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی در دانشگاه‌ها

محب خدا
بى خبر از حال محبين. اى بدبخت بى اطلاع از دل محبين و آتش 
قلب آن‌ها. اى بى نواى غافل از سوز مخلصين و نور اعمال آن‌ها. 
تو گمان كردى آن‌ها هم اعمالشان مثل من و تو است. تو خيال میك‌نى كه امتياز 
نماز حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام با ما اين است كه مد)ولاالضالين( را طولانىتر 
میك‌ند؟ يا قرائتش صحيح‌تر است؟ يا طول سجود و ركوع و اذكار و اورادش‍ بيشتر 
است؟ و يا امتياز آن بزرگوار به اين است كه شبى چند صد ركعت نماز می‌خواند؟ 
يا مناجات سيدالساجدين عليه السلام هم مثل مناجات من و تو است؟ او هم براى 
حورالعين و گلابى و انار اين قدر ناله و سوز و گداز داشت؟ به خودشان قسم است و 
انه لقسم عظيم 21 كه اگر پشت به پشت يكديگر دهند و بخواهند يك)لااله الاالله( 
اميرالمؤمنين را بگويند، نمی‌توانند. خاك بر فرق من با اين معرفت به مقام ولايت على 
عليه السلام به مقام على بن ابيطالب قسم كه اگر ملائكه مقربين و انبياى مرسلين - 
غير از رسول خاتم كه مولاى على و غير اوست بخواهند يك تكبير او را بگويند، نتوانند. 

حال قلب آن‌ها را جز خود آن‌ها نمی‌داند كسى 22

حجاب علم
كبر از اخلاق خاصه شيطان است. او به پدر تو آدم 
كبر كرد، مطرود درگاه شد. تو كه به همه آدم و آدم 
زاده‌ها كبر میك‌نى نيز مطرودى... تو كه به واسطه چند 
مفهوم و پاره‌ای اصطلاحات به خود می‌بالى و به مردم 
كبريا میك‌نى معلوم شد از كم ظرفيتى و كوچكى حوصله است و كمى قابليت است... 

اى بيچاره!

واى بر معارفى که 
عاقبت امر صاحبش را 

وارث شيطان كند. 

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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كبر از اخلاق خاصه ش�يطان است. او به پدر تو آدم 
كبر كرد، مطرود درگاه ش�د. تو كه به همه آدم و 

آدم زاده‌ها كبر م‌یكنى نيز مطرودى

از همه اين‌ها پستتر!

ولى بيچاره اين طالب مفاهيم و اصطلاحات، گمان كرده حكمت اين‌ها است 

خيال‌هاى آدمى
و كوچك‌تر كسى است كه به امور خارجيه از قبيل مال 
و منال و حشم 24 و طايفه تكبر كند. بيچاره از جميع 
اخلاق آدمى و ادب انسانى دور است، و دستش از تمام علوم و معارف تهى است، ولى 
چون لباسش، پشم گوسفند است و پدرش فلان و فلان است به مردم تكبر كند. چه 
فكر كوچك و قلب تنگ و تاريكى دارد، كه قانع شده از تمام كمالات به لباس زيبا و 
از تمام زيبا‌ىيها به كلاه و قبا. بيچاره به مقام حيوانى و حظوظ 25 حيوانيت ساخته، 
و قناعت كرده از جميع مقامات انسانيه به يك صورت خالى از مغزى و شكل تهى از 
حقيقتى و خود را با اين وصف داراى مقام دانسته، اين قدر پست و نالايق است كه 
اگر كسى از او يك رتبه دنياىي بالاتر باشد، چنان با او رفتار میك‌ند كه گوىي بنده با 

مولاى خود 26

اصلاح تكبر ورزى
اگر در صدد اصلاح نفس برآمدى، طريق عملى آن نيز با قدرى مواظبت، سهل و آسان 
است. و در اين طريق با همت مردانه و حريت فكر و بلندى نظر، به هيچ مخاطره، 
تصادف نمیك‌نى. تنها راه غلبه به نفس اماره و شيطان و راه نجات برخلاف ميل آن‌ها 
رفتار كردن است. هيچ راهى بهتر براى سركوبى نفس، از اتصاف به صفت متواضعين، 
و رفتار كردن مطابق رفتار و سيره آن‌ها نيست. در هر مرتبه از تكبر كه هستى و اهل 
هر رشته علمى و عملى و غير آن كه هستى برخلاف ميل نفسانى چندى عمل كن، 

23
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با تنبهات عملى و تفكر در نتايج دنياىي و آخرتى، اميد است راه، آسان و سهل شده، 
نتيجه مطلوبه بگيرى. اگر نفس از تو تمنا كرد كه صدر مجلس را اشغال كن و تقدم بر 
همقطار خود پيدا كن، تو برخلاف ميل آن رفتار كن. اگر تأنف 27 میك‌ند از مجالست 
با فقرا و مسايكن، تو دماغ)او( را به خاك ماليده، با فقرا مجالست كن، هم غذا شو، 
همسفر شو، مزاح)كن( ممكن است نفس از راه بحث با تو پيش آيد و بگويد تو داراى 
مقامى، بايد مقام خود را براى ترويج شريعت حفظ كنى، با فقرا نشستن، وقع 28 تو 
را از قلوب می‌برد. مزاح با زيردستان، تو را كم وزن میك‌ند. پايين نشستن در مجالس، 
تو را از مقام تو كاسته میك‌ند، آنوقت خوب نمی‌توانى، به وظيفه شرعى خود اقدام 
كنى. بدان تمام اين‌ها دام‌هاى شيطان و مكائد نفس است. رسول اكرم صلى الله عليه 
و آله موقعيتش در دنيا از حيث رياست از تو بيشتر بود و سيره‌اش آن بود كه ديدى... 
بايد وارد مجاهده با قصد خالص شد. البته آن وقت نفس اصلاح می‌شود. تمام صفات 
نفسانيه قابل اصلاح و آسان می‌شود. عمده به فكر تصفيه و صلاح افتادن است و از 
خواب بيدار شدن است. منزل اول انسانيت)يقظه( 29 است و آن بيدار شدن از خواب 
غفلت و هشيار شدن از سكر 30 طبيعت است، و فهميدن اين كه انسان است. مركوب 
اين سفر پرخوف و خطر، و اين راه تاريك و باريك و صراط احد از سيف و ادق از شعر

31 همت مردانه است... 32

اغتنام عمر
تا عمر و جوانى و قوت و اختيار باقى است، اصلاح نفس كن. 
اعتنا به اين جاه و شرف‌ها مكن. اين اعتبارات را زير پا بگذار. تو 
آدم زادهاى، صفت شيطان را از خود دور كن. ممكن است شيطان به اين رذيله از 
سايره رذايل بيشتر اهميت دهد، و چون اين صفت خود او است و موجب طرد او از 

پس اى برادر!

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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تا عم�ر و جوانى و قوت و اختيار باقى اس�ت، اصلاح 
نف�س كن. اعتن�ا به اين جاه و ش�رف‌ها مك�ن. اين 
اعتب�ارات را زير پا بگ�ذار. ت�و آدم زادهاى، صفت 

شيطان را از خود دور كن

درگاه خداى متعالى، عارف و عامى و عالم و جاهل را بخواهد هم سلك خود كند، و 
در آن عالم كه ملاقات كنى او را با اين رذيله، گرفتار ملامت او هم بشوى. بگويد اى 
آدم زاده! مگر انبيا به تو خبر ندادند كه)به علت( تكبر به پدر تو من مطرود درگاه حق 
شدم. براى تحقير مقام آدم، و تعظيم مقام خود ملعون شدم. تو چرا خود را گرفتار 
اين رذيله كردى؟ در آن هنگام تو بيچاره علاوه بر عذاب‌ها وگرفتار‌ىها و حسرت و 
ندامت‌هاىي كه به شنيدن درست نيايد، گرفتار سرزنش اذل مخلوقات و پست‌ترين 
موجودات هم هستى. شيطان كه تكبر به خدا نكرده بود تكبر به آدم كه مخلوق 
33 خود را بزرگ شمرد و  است)كرد و( گفت: خلقتنى من نار و خلقته من طين 
آدم را كوچك. تو آدم زاده‌ها را كوچك شمارى و خود را بزرگ. تو نيز از اوامر خدا 
سرپيچى كنى. فرموده فروتن باش، تواضع كن، با بندگان خدا. تكبر كنى، سرافرازى 
نماىي. پس چرا فقط شيطان را لعن میك‌نى؟ نفس ‍ خبث خودت هم را شريك 
كن در لعن. همان طور كه شريك با او در اين رذيلها. تو از مظاهر شيطانى، شيطان 
مجسمى شايد صورت برزخى و قيامتى تو، شيطان باشد. ميزان در صور آخرت، 
ملكات نفس است، مانع ندارد صورت شيطان باشى، صورت مورچه كوچك هم باشى، 

موازين آخرت، غير از اينجا است 34

مراقبت از نفس
اولا مگذار مفاسد اخلاقى يا عملى در مملكت ظاهر و باطنت وارد شود 
كه اين خيلى سهل‌تر است دفع آن تا بعد از وارد شدن و برج و بارو 
را گرفتن در صدد رفع و اخراج برآىي. و اگر وارد شد، هرچه ديرتر درصدد رفع برآىي، 
زحمت زياد می‌شود و قوه داخلى رو به نقصان می‌گذارد... گمان مكن كه رذايل نفسانى 
و اخلاق می‌شود و قوه داخلى رو به نقصان می‌گذارد... گمان مكن كه رذايل نفسانى 

اى عزيز!
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و اخلاق روحى ممكن الزوال نيست اين‌ها خيال خامى است كه نفس اماره و شيطان 
القا میك‌ند و می‌خواهد تو را از سلوك راه آخرت و اصلاح نفس باز دارد. انسان تا در 
اين دار تغير و نشئه تبدل است، ممكن است در تمام اوصاف و اخلاق تغيير پيدا كند، 
و هرچه ملكات محكم هم باشد تا در اين عالم است، قابل زوال است. منت‌ها به حسب 

اختلاف شدت و ضعف، زحمت تصفيه تفاوت میك‌ند 35

حيله‌هاى شيطان
اين امور را تعويق نينداز كه تعويق انداختنى نيست. چه قدر آدم‌هاى 
صحيح و سالم، با موت ناگهانى از اين دنيا رفتند و ندانيم عاقبت 
آن‌ها چيست؟ پس فرصت را از دست مده و يك دم را غنيمت شمار كه كار خيلى 
اهميت دارد و سفر خيلى خطرناك است. دستت از اين عالم كه مزرعه آخرت است، 
اگر كوتاه شد، ديگر كار گذشته است و اصلاح مفاسد نفس را نتوانى كرد جز حسرت و 
عذاب و مذلت نتيجه نبرى. اولياى خدا آنى راحت نبودند، و از فكر اين سفر پرخوف و 
خطر بيرون نمی‌رفتند. حالات على بن الحسين عليهماالسلام امام معصوم حيرت انگيز 
است. ناله‌هاى اميرالمؤمنين عليه السلام ولى مطلق، بهت آور است. چه شده است كه 
ما اين طور غافليم؟ ىك به ما اطمينان داده جز شيطان كه كارهاى ما را با خلق امروز 
به فردا می‌اندازد. می‌خواهد اصحاب و انصار خود را زياد كند و ما را با خلق خود و در 
زمره خود و اتباع خود محشور كند. هميشه آن ملعون امور آخرت را در نظر ما سهل و 
آسان جلوه می‌دهد و ما را با وعده رحمت خدا و شفاعت شافعين، از ياد خدا و اطاعت 
او غافل كند. ولى افسوس كه اين اشتهاى كاذب است واز صحت و سلامت و حيات و 
امنيت و هدايت و عقل و فرصت و راهنماىي اصلاح نفس در هزاران رحمت گوناگون 
حق تعالى غوطه‌ورى و استفاده از آن‌ها نمیك‌نى و اطاعت شيطان میك‌نى. اگر از 

اى برادر من!

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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اين امور را تعويق نينداز كه تعويق انداختنى نيست. 
چه قدر آدم‌هاى صحيح و س�الم، با موت ناگهانى از 

اين دنيا رفتند و ندانيم عاقبت آن‌ها چيست؟

اين رحمت‌ها در اين عالم استفاده نكنى، بدان كه در آن عالم نيز بى بهره هستى از 
رحمت‌هاى بىتناهى حق و از شفاعت شفيعان، نيز محروم مانى 36

نفاق درونى
در بارگاه ذوالجلال اگر تو به كلمه توحيد ايمان دارى و 
قلبت يكى پرست و يكى طلب است و الوهيت را جز براى 
ذات خداى تعالى ثابت ندانى، اگر قلبت موافق با ظاهرت 
است و باطنت موافق با دعويت است، چه شده است كه براى اهل دنيا اين قدر قلبت 
خاضع است؟ چرا پرستش آن‌ها را میك‌نى؟ جز اين است كه آن‌ها را مؤثر در اين 
عالم می‌دانى، و اراده آن‌ها را نافذ و زر و زور را مؤثر می‌دانى؟ چيزى را كه كار كن در 
اين عالم نمی‌دانى، اراده حق تعالى است. پيش تمام اسباب ظاهرى، خاضعى و از مؤثر 
حقيقى و مسبب جميع اسباب غافل. با همه حال دعوى ايمان به كلمه توحيد میك‌نى! 

پس تو نيز از زمره مؤمنان خارج و در سالك منافقان و دوزبانان محشورى 37

افزون طلبى‌هاى نفس
بدان كه خواهش و تمناى نفس منتهى نشود به جاىي، و به آخر نرسد 
اشتهاى آن. اگر انسان يك قدم دنبال آن بردارد، مجبور شود پس از 
آن چند قدم بردارد و اگر با يكى از هواهاى آن همراهى كند ناچار شود با چندين 
تمناى آن همراهى كند. اگر يك در به روى خواهش نفس باز كنى، لابدى 38 كه 
درهاى بسيارى به روى آن باز كنى. يك وقت به واسطه يك متابعت نفس ‍ به چندين 
مفاسد، و از آن هزاران مهالك مبتلا شوى. تا آن كه خداى نخواسته در دم آخر جميع 

اى عزيز!

اى مدعى ايمان و 
خضوع قلب!
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ش�يخ عالى مقدار ما م‌یفرمودن�د: كه مواظبت به 
آيات شريفه آخر سوره حشر، تا آخر سوره مباركه 
با تدبر در معنى آن‌ها در تعقيب نمازها، و خصوصا 

در اواخر شب كه قلب فارغ البال است

راه حق را بر تو سد 39 كند. چنانچه خداى تعالى در نص 40 كتاب كريم از آن خبر 
41 داده است 

مسؤوليت شيعيان
اگر تو خود را از متابعان آن حضرت)رسول اكرم صلى الله 
عليه وآله( می‌دانى، و مورد مأموريت آن ذات مقدس، بيا و 
نگذار آن بزرگوار در اين مأموريت، خجل و شرمسار شود به واسطه كار زشت و عمل 
ناهنجار تو. تو خود ملاحظه كن اگر اولا يا ساير بستگان تو كارهاى زشت نامناسب 

كنند كه با شؤون تو مخالف باشد، چه قدر پيش مردم خجل و سرشكسته می‌شوى.
بدان كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله و صلى الله عليه وآله اميرالمؤمنين عليه السلام 
 42 پدر حقيقى امت‌اند به نص خود آن بزرگوار كه فرمود: انا و على ابوا هذه الامة 
يعنى من و على دو پدر اين امتيم، و اگر ما را در محضر ربوبيت حاضر كنند و حساب 
كشند در مقابل روى آن بزرگواران و از ما جز زشتى و بدى در نامه عمل نباشد به آن 
بزرگوارها سخت می‌گذرد. و آن‌ها در محضر حق تعالى و ملائكه و انبياء شرمسار شوند. 
پس ما چه ظلمى بزرگ كرديم كه به آن‌ها و به چه مصيبتى مبتلا شديم و خداى 

تعالى با ما چه معامله خواهد كرد؟ 43

دستورالعملى عرفانى براى سير و سلوك
جناب عارف بزرگوار و شيخ عالى مقدار ما می‌فرمودند: كه مواظبت به آيات شريفه آخر 
سوره حشر، يا ايها الذين آمنوا اتقوالله ولتنظر نفس ماقدمت لغد، تا آخر سوره مباركه با 
تدبر در معنى آن‌ها در تعقيب نمازها، و خصوصا در اواخر شب كه قلب فارغ البال است. 

پس اى برادر من!
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خيلى مؤثر در اصلاح نفس است و نيز براى جلوگيرى از شر نفس و شيطان، دوام بر 
وضو را سفارش می‌فرمودند و می‌گفتند: وضو به منزله لباس جندى 44 است و در هر 
حال از قادر ذوالجلال و خداوند متعال جل و جلاله با تضرع و زارى و التماس بخواه كه 
تو را توفيق دهد در اين مرحله و تو را يارى فرمايد در حصول ملكه تقوى و بدان كه 
اوايل امر، قدرى مطلب، سخت و مشكل می‌نمايد، ولى پس از چندى مواظبت، زحمت 

به راحت مبدل می‌شود و مشقت به استراحت.
بلكه به يك لذت روحانى خالصى بدل می‌شود كه اهلش آن لذت را با جميع لذات 
مقابل نكنند و ممكن است ان شاءالله پس از مواظبت شديد و تقواى كامل از اين مقام 
به مقام تقواى خواص ترقى كنى كه آن تقواى از مستلذات نفسانيه است. زيرا كه لذت 
روحانى را كه چشيدى، از لذات جسمانيه كم كم منصرف شوى و از آن‌ها پرهيز كنى 

45

فرق رجاء و غرور داشتن
ملتفت باش كه رجاء را از غرور تميز دهى. ممكن است اهل غرور باشى 
و گمان كنى اهل رجا هستى و تميز آن از مبادى آن سهل است. ببين 
اين حالتى كه در تو پيدا شده و بدان خود را راجى 46 می‌دانى از تهاون 47 به اوامر 
حق و كوچك شمردن حق و اوامر او پيدا شده يا از اعتقاد به سعه رحمت و عظمت 
آن ذات مقدس؟ و اگر تميز آن نيز مشكل است، از آثار می‌توان تميز داد. اگر عظمت 
حق در دل باشد و قلب مؤمن به احاطه رحمت و عطاى آن ذات مقدس باشد، قيام 
به اطاعت و عبوديت میك‌ند. چون تعظيم و عبادت عظيم و منعم از فطريات است و 
تخلف ناپذير است. پس اگر به قيام به وظايف عبوديت و جد و جهد در طاعت و عبادت، 
اعتماد به اعمال خود نداشته باشى و آن‌ها را به چيزى نشمردى، و اميد به رحمت حق 

اى عزيز!

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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ت�و اگر عار ن�دارى از طل�ب دنيا، لااق�ل از مخلوق 
ضعيف كه مثل خود تو اس�ت، طلب مكن. بفهم كه 

مخلوق را قدرتى نيست براى تعمير دنياى تو

و فضائل و عطاى او داشته باشى و خود را به واسطه اعمال خود، مستوجب هر ذم 48 
و لوم 49 و سخط و غضب بدانى، و تكيه‌گاه تو رحمت وجود على الاطلاق باشد، داراى 
مقام رجا هستى، و شكر خداى تبارك و تعالى كن و از ذات مقدس بخواه كه آن را 
در قلب تو محكم كند، و مقام بالاتر از آن را به تو عنايت فرمايد و اگر خداى نخواسته 
متهاون به اوامر حق بودى، و بى اهميت و ناچيز شمردى فرموده‌هاى ذات اقدس را، 
بدان كه آن غرور است كه در دل تو پيدا شده از مكائد شيطان و نفس اماره تو. اگر 
ايمان به سعه رحمت و عظمت داشتى، اثرى از آن نمايان بود در تو. مدعى كه عملش 

مخالف با دعوايش باشد خود مكذب خود است 50

از خدا خواستن
تو اگر عار ندارى از طلب دنيا، لااقل از مخلوق ضعيف كه مثل خود تو 
است، طلب مكن. بفهم كه مخلوق را قدرتى نيست براى تعمير دنياى 
تو. گيرم كه كه با هزار منت و ذلت، اراده او را جلب كردى، اراده او در ملك حق، 
كاركن، نيست و كسى را تصرفى موقته، از خلق بى همه چيز تملق مگو و از خداى 
خود غافل مشو و حريت و آزادى خود را حفظ كن و قيد و عبوديت و اسارت را از گردن 

خود بردار و در جميع احوال آزاد شو 51

ناشكيبى كردن
انسان غير صابر و بى شكيبا زبانش به شكايت هر كس و ناكس باز شود و اين علاوه بر 
رسواىي پيش مردم و معروفيت به سست عنصرى و كم ثباتى و افتادن از نظر خلق، 
پيش ملائكة الله و در درگاه قدس ربوبيت از ارزش ‍ می‌افتد. بنده‌ای كه نتواند يك 

اى عزيز!
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مصيبت كه از حق و محبوب مطلق به او می‌رسد، تحمل كند، و انسانى كه از ولى 
نعمت خود كه هزاران هزار نعمت ديده و هميشه مستغرق نعمت‌هاى او است، يك بليه 
ديد زبان به شكايت پيش خلق گشود، چه ايمانى دارد؟ و چه تسليمى در مقام مقدس 
حق دارد؟ پس درست است كه گفته شود كسى كه صبر ندارد، ايمان ندارد. اگر تو به 
جناب ربوبى ايمان داشته باشى و مجارى امور را به يد قدرت كامله او بدانى و كسى 
را متصرف در امور ندانى، البته از پيش آمدهاى روزگار و از بليات وارده، شكايت پيش 
غير حق تعالى نكنى. بلكه آن‌ها را به جان و دل بخرى و شكر نعم حق كنى. پس آن 
اضطراب‌هاى باطنى و آن شكايت‌هاى زبانى و آن حركات زشت غير معتاد اعضاء، همه 
شهادت دهند كه ما از اهل ايمان نيستيم. تا نعمت در كار است، صورتاً شكرى میك‌نيم 

و آن نيز مغزى ندارد 52

توبه واقعى
از مكائد شيطان بترس و در حذر باش و با خداى خود مكر و حيله 
مكن كه پنجاه سال يا بيشتر شهوترانى میك‌نم و دم مرگ با كلمه 
استغفار جبران گذشته میك‌نم. اين‌ها خيال خام است گمان نكن كه پس از محكم 
شدن ريشه گناهان انسان بتواند توبه نمايد يا آنكه به شرايط آن قيام نمايد. پس بهار 
توبه، ايام جوانى است كه از بار گناهان كمتر و كدورت قلبى و ظلمت باطنى ناقص‌تر و 
شرايط توبه سهل‌تر و آسان‌تر است انسان در پيرى حرص و طمع و حب جاه و مال و 
طول املش 53 بيشتر است و اين مجرب است و حديث شريف نبوى شاهد بر آنست. 
گيرم كه انسان بتواند در ايام پيرى قيام به اين امر كند. از كجا به پيرى برسد و اجل 
موعود او را در سن جوانى و در حال اشتغال به نافرمانى نربايد و به او مهلت دهد؟ 
كمياب بودن پيران، دليل است كه مرگ به جوانان نزديك‌تر است. در يك شهر پنجاه 

اى عزيز!

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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گيرم كه انس�ان بتواند در ايام پيرى قيام به اين امر 
كند. از كجا به پيرى برسد و اجل موعود او را در سن 
جوانى و در حال اش�تغال ب�ه نافرمانى نربايد و به او 

مهلت دهد؟

هزار نفرى، پنجاه نفر پير هشتاد ساله، انسان نمی‌بيند 54

چگونگى جبران گذشته
پس بر سالك راه آخرت و تائب از معاصى لازم است كه الم 55 رياضت و عبادت را به 
ذائقه روح بچشاند و اگر شبى در معصيت و عشرت بسر برده، تدارك آن شب را بكند 
به قيام به عبادت خدا و اگر روزى را به لذات طبيعيه، نفس را مشغول كرده، به صيام 
و مناسك مناسبه جبران كند تا نفس ‍ بكلى از آثار و تبعات آن كه حصول تعلقات و 
رسوخ محبت به دنيا است پاك و پايكزه شود. البته توبه در اين صورت كامل‌تر می‌شود 
و نورانيت فطريه نفس عود میك‌ند و پيوسته در خلال اشتغال به اين امور تفكر و تدبر 
كند در نتايج معاصى و شدت بأس حق تعالى و دقت ميزان اعمال و شدت عذاب عالم 
برزخ و قيامت و بفهمد و به نفس و قلب بفهماند كه تمام اين‌ها نتايج و صور اين اعمال 
قبيحه و مخالفت‌هاى با ملك‌الملوك است. اميد است كه پس از اين علم و تفكر، نفس 

از معاصى متنفر شود و انزجار تام و تمام برايش حاصل شود 56

كسب حضور قلب
تو مناجات با حق را مثل تكلم با يك نفر بندگان ناچيز حساب نكن. 
چه شده است كه اگر با يك نفر از دوستان، سهل است با يك نفر از 
بيگانگان، اشتغال به صحبت داشته باشى مادام كه با او مذاكره میك‌نى، از غير غافلى و 
با تمام توجه به او مشغولى، ولى در اشتغال به مكالمه و مناجات با ولىالنعم و پروردگار 
عالميان بكلى از او منصرف و غافلى و به ديگر امور متوجهى! آيا قدر بندگان از ذات 
مقدس حق افزون است؟ يا تكلم با آن‌ها ارزشش از مناجات با قاضىالحاجات بيشتر 

عزيزم!
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است؟ آرى و مناجات با حق را نمی‌دانيم چيست. تكاليف الهيه را سربار امور می‌دانيم. 
البته امرى كه تحميل بر شخص شد و سربار زندگى گرديد در نظر، اهميت نخواهد 
داشت. بايد سرچشمه را اصلاح كرد و ايمان به خداوند و فرمايشات انبياء پيدا كرد تا 

كار اصلاح شود همه بدبخت‌ىها از ضعف ايمان و سستى يقين است 57

چگونگى كسب حضور قلب
اين مطلب از امور ممتنعه 58 نيست... وقتى كه نفس توجه تام به 
يك امرى پيدا كرد از ملك بدن غافل می‌شود... ولى افسوس كه ما 
 59 به هر امرى توجه تام داريم جز به عبادت پروردگار، و از اين جهت استبعاد 
میك‌نيم. در هر صورت فراغت قلب از غير حق از امور مهمه است كه انسان بايد 
با هر قيمت هست تحصيل آن را بكند و طريق تحصيل آن نيز ممكن و سهل 
است. با قدرى مواظبت و مراقبت تحصيل می‌تواند كرد بايد انسان مدتى اختيار 
60 خيال را بدست گيرد و هر وقت خواست از شاخه‌ای به شاخه‌ای پرواز  طاير 
كند آن را حفظ كند پس از مدتى مراقبت رام و آرام شود و توجه آن از امور 
متشتته منصرف شود و خير عادت او گردد - والخير عادة - و فارغ البال اشتغال 

61 به توجه به حق و عبادت او پيدا كند 

سستى در عبادت
62 مبادا در  اياك ثم اياك والله معينك فى اوليك و اخراك! 
63 كنى و  امر ديانت و خصوصا اين نمازهاى پنجگانه تهاون 
آن‌ها را سست شمارى، خدا می‌داند كه انبياء و اولياء و ائمه هدى عليهم السلام 

عزيزم!

پس اى عزيز!

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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البت�ه ام�رى كه تحميل بر ش�خص ش�د و س�ربار 
زندگى گردي�د در نظر، اهميت نخواهد داش�ت. 
بايد سرچش�مه را اصلاح كرد و ايمان به خداوند و 

فرمايشات انبياء پيدا كرد تا كار اصلاح شود

64 نمودند والا ايمان ما  از كمال شفقت بر بندگان خدا اينقدر ترغيب و تحذير 
نفعى به آن‌ها نرساند و از اعمال ما سودى نبرد... اين سستى ما در امور دينى 
معلوم می‌شود براى چيست... براى آنست كه ايمان به غيب نداريم و پايه يقين 
و اطمينان سست است و وعده خدا و انبياء را به جان و دل قبول نكرديم. پس ‍ 
در نظر ما تمام اوضاع الهى و شرايع دينى پست و سست است و اين سستى 
65 آورد و يا در همين عالم غفلت بر ما غالب آيد و ما را از دين  كم كم تغافل 
صورى كه داريم بكلى خارج كند يا در شدت‌ها و سختي‌هاى موت غفلت كلى 

66 عارض شود 

ايام جوانى و رفيق بد
تأثر قلبى و تصور باطنى در ايام جوانى بهتر حاصل شود، زيرا كه قلب جوان لطيف 
و ساده است و صفايش بيشتر است و واردات آن كمتر و تزاحمات و تراكمات در آن 
كمتر است. پس شديد الانفعال و كثيرالقبول است، بلكه هر خلق زشت و زيباىي در 
قلب جوان بهتر داخل شود و شديدتر و زودتر از آن متأثر و منفعل 67 گردد و بسيار 
اتفاق افتد كه حق يا باطل يا زشت يا زيبا را به مجرد معاشرت با اهل آن بدون دليل و 
حجت قبول نمايد، پس بر جوان‌ها لازم است كه يكفيت معاشرت و مؤانست 68 خود 
را ملتفت باشند و از معاشر بد اجتناب كنند، گرچه دل آن‌ها محكم به ايمان باشد. 
بلكه معاشرت با تباهكاران و اهل خلق و عمل بد براى نوع طبقات ضرر دارد و هيچكس ‍ 
نبايد از خود مطمئن باشد و به ايمان يا اخلاق و اعمال خود مغرور گردد، چنانچه در 

احاديث شريفه نهى از معاشرت با اهل معاصى شده 69
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قرائت قلبى قرآن
70 خود  انسان كه می‌خواهد كلام خدا را قرائت كند و به آيات الهيه، قلب قاسى 
را مداوا كند و با كلام جامع الهى شفاى امراض قلبيه را بگيرد و با نور هدايت 
71 منير غيبى را دريابد بايد اسباب ظاهريه و باطنيه آن را فراهم  اين مصباح 
كند و آداب صوريه و معنويه آن را فراهم كند، نه مثل ما كه اگر گاهگاهى هم 
72 و وعظ تلاوت قرآن كنيم علاوه بر آنكه از معانى و مقاصد آن و اوامر و نواهى 
73 و زجر آن بكلى غافليم، و گوىي آياتى كه در آن ذكر اوصاف جهنم و عذاب 
74 آن يا بهشت و يكفيات نعيم آن گرديده به ما ربطى ندارد، نعوذبالله در  اليم 
خواندن كتاب قصه حضور قلب ما بيشتر و حواس ‍ ما جمع‌تر است از كتاب كريم 
خداىي، از آداب ظاهريه آن نيز غفلت كنيم... ما هر وقت می‌خواهيم صوت حَسَن 
و آواز نيكوى خود را به مردم ارائه دهيم، قرآن يا اذان را وسيله قرار می‌دهيم و 
مقصد ما تلاوت قرآن نيست، و عمل به اين استحباب نمی‌باشد. بالجمله مكائد 
76 میك‌ند  75 شيطان و نفس اماره بسيار است و غالبا حق را به باطل مشتبه 
77 می‌نمايد؛ بايد از مكائد او به خداوند پناه برد  و زشت و زيبا را با هم ملتبس 

78

ابعاد معنوى حج
سفر حج... سفر تحصيل دنيا نيست، سفر الى الله است. شما داريد به طرف خانه خدا 
می‌رويد. تمام امورى كه داريد انجام می‌دهيد به طور الوهيت بايد انجام بدهيد. سفرتان 
از اينجا كه شروع می‌شود)وفد( الى الله است، سفر به سوى خداى تبارك و تعالى 
است. بايد همان طورى كه مسافرين الى الله مثل انبياء عليهمالسلام و بزرگان دين 
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س�فر حج... سفر تحصيل دنيا نيس�ت، سفر الى الله 
است. شما داريد به طرف خانه خدا م‌یرويد. تمام 
امورى ك�ه داريد انجام م‌یدهيد ب�ه طور الوهيت 

بايد انجام بدهيد

ما مسافرتشان الى الله در تمام زمان حياتشان بوده است و يك قدم تخلف نمیك‌ردند 
از آن چيزى كه برنامه وصول الى الله بوده است، شما هم الان)وفود( الى الله داريد 
می‌رويد. شما در آنجا كه می‌رويد، در ميقات كه می‌رويد لبيك به خدا می‌گوييد، يعنى 
تو دعوت كردى و ما اجابت. مبادا يك عملى انجام بدهيد كه خداى تبارك و تعالى 
بفرمايد كه خير، شما را من قبول ندارم براى اينكه شما اسلامى نيستيد... اين سفر الهى 
را شما می‌رويد رجم شيطان میك‌نيد. اگر چنانچه خداى نخواسته خودتان از جنود 
شيطان باشيد رجم خودتان را هم میك‌نيد. شما بايد رحمان بشويد، تا رجمتان رجم 

رحمان و جنود رحمان به شيطان باشد 79

قيام لله
قيام لله، مقدمه سير الى الله است. اول مرتبه قيام است: قل انما اعظكم بواحدة 
ان تقوموا لله اصحاب هم سير اين منزل را اول دانسته‌اند شايد هم مقدمه باشد و 
منزل باشد... يك موعظه به وسيله موجودى كه خودش او را انتخاب كرده است. 
می‌فرمايد كه به آن‌ها بگوييد: )انما اعظكم بواحدة( فقط يك موعظه، اينكه قيام 
كنيد، براى خدا، همه چيز و همه مسائل از اينجا شروع می‌شود كه)قيام لله( 
باشد. انسان نهضت كند براى خدا، بايستد براى خدا و از خوب بيدار شود، كانهّ 
می‌فرمايد كه به اين خواب‌ها و به اين بيهوش‌ها بگو كه: من به شما يك موعظه 
دارم و آن اين است كه: براى خدا از جا برخيزيد، قيام كنيد، براى خدا راه بيفتيد 
و ما همين يك موعظه را هم تا حالا گوش نكرده ايم و براى او راه نيفتاده‌ايم، 

80 راهمان براى خودمان است 
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ترك علاقه به دنيا
علائق را بايد كم بكنيد، علاقه‌ها بايد كم بشود، طبيعتا ماها از اينجا می‌رويم، على اى 
حال چه علاقه قلبى به چيزى داشته باشيم يا نداشته باشيم فرقى به حال ما نمیك‌ند. 
شما فرض كنيد كه علاقه داشته باشيد به اين كتابتان يا نداشته باشيد، كتاب مال 
شما است از آن استفاده میك‌نيد، علاقه داشته باشيد به اين خانه يا نداشته باشيد، 
اين خانه مال شماست استفاده هم میك‌نيد، علاقه را كم كنيد، علاقه را تا می‌توانيد 
از بين ببريد. آنچه انسان را گرفتار میك‌ند آن علاقه‌ای است كه انسان دارد و آن هم 
مبدأش همان حب نفس است. حب مسند، حب رياست دردى است كه انسان را به 
هلاكت می‌رساند... ما خودمان را خيلى مهذّب و صحيح)می‌دانيم( و براى آن حب 
نفسى كه داريم خودمان را يك آدم كامل می‌دانيم و همه ديگران را معيوب می‌دانيم 
و به عيبشان ايراد می‌گيريم. در آن شعر است كه شعرش را نمی‌خواهم بخوانم، كه 
يك آقاىي به يك كذاىي اشكال كرد. او گفت: من همه اين‌ها كه می‌گوىي، هستم اما 

تو آنطور كه می‌نماىي هستى!؟ 81

دعا روح عبوديت
اين‌هاىي كه از كتب ادعيه انتقاد میك‌نند براى اين است كه نمی‌دانند، جاهل‌اند، 
بيچاره‌اند، نمی‌داند كه اين كتب ادعيه چطور انسان را می‌سازد، اين دعاهاىي كه 
از ائمه ما وارد شده است مثل كميل، مناجات شعبانيه، دعاى حضرت سيدالشهداء 
عليه السلام)سمات( اين‌ها چه جور انسان را درست میك‌نند... اين ادعيه انسان را از 
اين ظلمت بيرون می‌برد، وقتى كه از اين ظلمت بيرون رفت انسانى می‌شود كه كار 
میك‌ند اما براى خدا، شمشير می‌زند براى خدا، مقاتله میك‌ند براى خدا، قيامش براى 
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اين‌هاي�ى كه از كتب ادعيه انتقاد م‌یكنند براى اين 
است كه نم‌یدانند، جاهل‌اند، بيچاره‌اند، نم‌یداند 

كه اين كتب ادعيه چطور انسان را م‌یسازد

خدا است... دور كردند مردم را از ادعيه و كتب دعا! يك وقت آتش می‌زدند)كتب دعا 
را( آن مرد خبيث)كسروى( يك روزى داشت كه روز آتش سوزى بود! كه كتاب‌هاى 
عرفانى و كتاب‌‌هاى دعا را می‌گفتند می‌آوردند و آن را روز آتش می‌زدند! اين‌ها 
نمی‌فهميدند)دعا( يعنى چه؟ تأثير دعا را نمی‌دانند كه در نفوس انسان‌ها چيست؟...
)خواندن( همين دعاها بطور طوطى وار هم كه هست در آن‌ها تأثير كرده و بهترند 
از آن‌ها كه تارك آن)دعاها( هستند نماز خواندن ولو اينكه يك مرتبه نازله‌ای راهم 
داشته باشد از آن نمازنخوان بهتر است... آنكه می‌گويد ما دعا نمی‌خواهيم و قرآن را 
هم نمی‌خواهيم، يعنى قرآن را هم قبول ندارند. )در قرآن می‌فرمايد(: ادعونى استجب 
لكم مرا بخوانيد دعا كنيد، ان شاءالله خداوند ما را از اهل دعا و اهل ذكر و اهل قرآن 

قرار دهد 82

فهم و دريافت زبان قرآن
من اميداورم كه ما اين حجاب جحود را از قلب‌هايمان برداريم و از خداى تبارك و 
تعالى بخواهيم كه ما را آشنا كند به لسان قرآن. زبان قرآن يك زبان خاصى است، ما 
آشنا بشويم به آن زبانى كه با آن زبان، قرآن وارد شده است، قرآن مثل انسان می‌ماند 
كه يك موجودى است همه چيز دارد منتها مثل انسان بالفعل می‌ماند، قرآن يك 
سفره‌ای است كه خود پهن كرده است براى همه بشر، يك سفره پهنى است، هر كس 
به اندازه اشتهايش از آن می‌تواند استفاده كند، اگر مريض نباشد كه بىاشتها بشود، 
امراض قلبيه آدم را بىاشتها میك‌ند، اگر مريض نباشد و اشتهاى قلبيش باشد از قرآن 
استفاده میك‌ند، يك سفره پهن است كه همه از آن استفاده میك‌نند... قرآن هم 
اينطورى است كه سفره پهنى است براى همه، هركس به اندازه آن اشتهاىي كه دارد 
و آن راهى كه پيدا میك‌ند به قرآن استفاده میك‌ند... 83 قرآن كتاب آدم سازى است 
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براى آدم ساختن آمده‌اند، كتاب حيوان سازى نيست، كتاب تعمير ماديت نيست، همه 
چيز است، انسان را به تمام ابعاد تربيت میك‌ند، ماديات را قبول دارد، در پناه معنويات 

و ماديات را تبع معنويات قرار می‌دهد 84

نصيحت به مربيان تربيتى
آقايان محترم، خانم‌هاى محترمات!

خودتان را تهذيب كنيد و كودكان خودتان را تهذيب كنيد، كودكان خودتان را اسلامى 
بار بياوريد كه در اسلام همه چيز است، خودتان در پناه اسلام به اخلاق اسلامى متخلق 
بشويد كه همه چيز در اسلام است، آقايان محترم، خانم‌هاى محترمات نداى اسلام را 
لبيك بگويند اسلام براى تأمين علف نيامده، اسلام براى تأمين معنويات آمده است، 
همه اش فرياد از ماديات نباشد، برخلاف مسلك اسلام است. معنويات اگر تحقق پيدا 
كرد، ماديات معنوى می‌شود و به دنبالش هست، اسلام ماديات را به تبع معنويات قبول 

دارد، ماديات را مستقلاً قبول ندارد اساس معنويات است 85

تحصيل حضور قلب
از امورى كه انسان را اعانت كامل كند بر تحصيل حضور قلب، مراقبه از وقت است كه 
عهد معهود و ميعاد موعود حق است و شخص سالك الى الله و مجاهد فى سبيل الله 
اگر نتوانست تمام اوقات خود را به حق دهد، لااقل اين پنج وقت را كه حق تعالى به 
او وقت داده و دعوت براى ملاقات فرموده، بايد مراقبت كند و از حق تعالى به جان و 
دل تشكر كند كه او اجازه ورود در مناجات داده و بار خدمت در مجلس انس و محفل 
قدس داده. پس از آن غفلت نكند واز وعده گاه حق تخلف نورزد، شايد مواظبت بر 
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خودتان را تهذيب كنيد و كودكان خودتان را تهذيب 
كنيد، كودكان خودتان را اسلامى بار بياوريد كه در 
اسلام همه چيز است، خودتان در پناه اسلام به اخلاق 
اسلامى متخلق بشويد كه همه چيز در اسلام است

اوقات و مراقبت از ميعاد ملاقات كه در اول امر بى مغز و صورى است، به توفيق حق و 
دستگيرى آن ذات مقدس جل شأنه حقيقت پيدا كند و با مغز شود 86

عمر زودگذر آدمى
يكسال ديگر از عمر ما گذشت. شما جوانان، رو به پيرى و ما پيران رو به مرگ پيش 
می‌رويم. در اين يك سال تحصيلى، شما به حدود تحصيلات و اندوخته‌هاى علمى 
خود واقفيد. می‌دانيد چه قدر تحصيل كرده و تا چه اندازه، پايه‌هاى علمى خود را را بالا 
برده‌ايد. ليكن راجع به تهذيب اخلاق، تحصيل آداب شرعيه، معارف اليه و تزيكه نفس 
چه كرديد؟ و چه قدمى مثبتى برداشتيد؟ هيچ به فكر تهذيب و اصلاح خود بوديد؟ و 

در اين زمينه برنامه‌ای داشتيد؟ 87

علم با عمل
اگر انسان، خبائث را از نهادش بيرون نكند، هرچه درس بخواند و تحصيل نمايد نه 
تنها فايده‌ای بر آن مترتب نمی‌شود بلكه ضررها دارد. علم، وقتى در اين مركز خبيث 
وارد شد شاخ و برگ خبيث به بار می‌آورد، شجره خبيثه می‌شود. هر چه اين مفاهيم، 
در قلب سياه و غير مهذب انباشته گردد، حجاب زيادتر می‌شود، در نفسى كه مهذب 
نشده، علم حجاب ظلمانى است العلم هو الحجاب الاكبر لذا شر عالمِ فاسد براى اسلام 
از همه شرور خطرنا‌كتر و بيشتر است. علم، نور است ولى در دل سياه و قلب فاسد 
دامنه ظلمت و سياهى را گسترده‌تر می‌سازد، علمى كه انسان را به خدا نزديك میك‌ند 
در نفس دنيا طلب، باعث دورى بيشتر از درگاه ذ‌ىالجلال می‌گردد... اگر شما درس 
بخوانيد، زحمت بكشيد، ممكن است عالم شويد ولى بدانيد كه ميان عالم و مهذب 
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خيلى فاصله است. مرحوم شيخ، استاد ما قدس سره می‌فرمود: اين كه می‌گويند)ملا 
شدن چه آسان، آدم شدن چه مشكل( صحيح نيست. بايد گفت: )ملاشدن چه مشكل، 
آدم شدن محال است( چه بسا افرادى كه عالم به علم توحيد بودند و طوايفى را 
منحرف كردند. اين اصطلاحات خشك اگر بدون تقوى و تهذيب نفس باشد هر چه 
بيشتر در ذهن انباشته گردد كبر و نخوت در دائره نفس بيشتر توسعه میي‌ابد... به 
اخلاق حسنه آراسته شويد، رذايل خلاقى را از خود دور كنيد در درس بحث و اخلاص 
داشته باشيد تا شما را به خدا نزديك سازد. اگر در كارها نيت خالص نباشد انسان را 
از درگاه ربوبى دور میك‌ند. طورى نباشد كه پس از هفتاد سال وقتى نامه عمل شما 
را باز كنند ببينند)العياذبالله( هفتاد سال از خداوند عزوجل دور شده‌ايد. مواظب باشيد 
مبادا پنجاه سال، بيشتر يا كمتر، در حوزه‌ها با كد يمين و عرق جبين جهنم كسب 

نماييد 88

نقشه‌هاى شيطان
بپرهيز از اينكه خداى نخواسته حب دنيا و حب نفس بتدريج در شما رو به فزونى نهد 
و كار به آنجا رسد كه شيطان بتواند ايمان شما را بگيرد گفته می‌شود تمام كوشش 
شيطان براى ربودن ايمان است، تمام وسايل و جديت‌هاى شبانه روزى او براى اين 
است كه ايمان انسان را بربايد، كسى سند نداده كه ايمان ثابت بماند، شايد ايمان 
مستودع 89 باشد و آخر كار شيطان از شما بگيرد و با عداوت خداوند تبارك و تعالى 
و اولياء او از دنيا برويد، يك عمر از نعمت‌هاى الهى استفاده كرده، سر سفره امام زمان 
عليه السلام نشسته و آخر كار خداى نخواسته بى ايمان و با دشمنى ولى نعمت خود 
جان بسپريد. بكوشيد اگر علقه، ارتباط و محبتى به دنيا داريد قطع نماييد... شما از دنيا 

چه داريد كه به آن دل ببنديد؟ 90

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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خي�ال م‌یكنيد گريه‌ه�اى ائم�ه و ناله‌هاى حضرت 
سجاد عليه السلام براى تعليم بوده و م‌یخواسته‌اند 
ب�ه ديگران بياموزن�د؟ آنان با تم�ام آن معنويات و 
مقام شامخى كه داشتند از خوف خدا م‌یگريستند

علت ناله‌هاى ائمه اطهار عليهم السلام
شما خيال میك‌نيد گريه‌هاى ائمه طاهرين و ناله‌هاى حضرت سجاد عليه السلام 
براى تعليم بوده و می‌خواسته‌اند به ديگران بياموزند؟ آنان با تمام آن معنويات و مقام 
شامخى كه داشتند از خوف خدا می‌گريستند و می‌دانستند راهى كه در پيش دارند و 
پيمودنش چقدر مشكل و خطرناك است، از مشكلات، سخت‌ىها، ناهمواري‌هاى عبور از 
صراط)كه يك طرف آن دنيا و طرف ديگرش آخرت می‌باشد و از ميان جهنم می‌گذرد( 
خبر داشتند. از عوالم قبر، برزخ، قيامت و عقبات هولناك آن آگاه بودند، از اين روى 
هيچگاه آرامش نداشته همواره از عقوبات شديد آخرت به خدا پناه می‌بردند. شما براى 
اين عقبات هولناك و عقوبات توان‌فرسا چه فكرى كرده و چه راه نجاتى يافته‌ايد؟ چه 

وقت می‌خواهيد در مقام اصلاح و تهذيب خود برآييد 91

اعضاء بدن امانت است
شما اگر خداى نخواسته خود را اصلاح نكرديد و با قلب‌هاى سياه، چشم‌ها، گوش‌ها، 
و زبان‌هاى آلوده، به گناه از دنيا رفتيد، خدا را چگونه ملاقات خواهيد كرد؟ اين امانات 
الهى را كه با كمال طهارت و پاىك به شما سپرده شده، چگونه با آلودگى و رذالت 
مسترد خواهيد داشت؟ اين چشم و گوشى كه در اختيار شما است، اين دست و زبانى 
كه تحت فرمان شماست. اين اعضاء و جوارحى كه با آن زيست میك‌نيد، همه امانات 
خداوند متعال می‌باشد كه با كمال پاىك و درستى به شما داده شده است. اگر ابتلاء به 
معاصى پيدا كرد آلوده می‌گردد و آنگاه كه بخواهيد اين امانات را مسترد داريد، ممكن 
است از شما بپرسند كه راه و رسم امانتدارى اينگونه است؟ ما اين امانات را اينطور در 
اختيار شما گذاشتيم؟ قلبى كه به شما داديم چنين بود؟ چشمى كه به شما سپرديم 
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اينگونه بود؟ در مقابل اين سؤال‌ها چه جواب خواهيد داد؟ خداى، خود را با اين 
خيانت‌هاىي كه به امانات او كرده‌ايد چگونه ملاقات خواهيد كرد؟ 92

بدى ثناگويى
براى ماها كه از قافله ابرار عقب هستيم يك نكته دلپذير است و آن 
چيزى است كه به نظر من شايد در ساختن انسان، كه در صدد خود 
ساختن است دخيل است بايد توجه كنيم كه منشأ خوشآمد ما از مدح و ثناها و 
بدآمدنمان از انتقادها و شايعه افكن‌ىها حب نفس است كه بزرگترين دام ابليس لعين 
است. ماها ميل داريم كه ديگران ثناگوى ما باشند گرچه براى ما افعال ناشايسته و 
خوبي‌هاى خيالى را صد چندان جلوه دهند و درهاى انتقاد - گرچه به حق - براى ما 
بسته باشد يا به صورت ثناگوىي درآيد از عيب جو‌ىيها نه براى آنكه به ناحق است 
افسرده می‌شويم و از مدحت و ثناها، نه براى آنكه به حق است فرحناك می‌گرديم بلكه 

براى آنكه عيب من است و مدح من نيست 93

زهر ستايش
چه خوب است به خود تلقين كنى و به باور خود بياورى يك واقعيت را، 
كه مدح مداحان و ثناى ثناجويان چه بسا كه انسان را به هلاكت برساند 
و از تهذيب دور و دورتر سازد. تأثير سوء ثناى جميل در نفس آلوده ما مايه بدبخت‌ىها 
و دورافتادگ‌ىها از پيشگاه مقدس حق جل و علا براى ما ضعفاءالنفوس خواهد بود و 
شايد عيب جو‌ىيها، و شايعه پراكن‌ىها براى علاج معايب نفسانى ما سودمند باشد... 94

پسرم!

پسرم!

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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سر و كار انسان با خداى تعالى بسيار سهل‌تر است، 
تا سروكار با انسان‌ها، به خداوند تعالى پناه م‌یبرم 
از گرفت�ارى خود و تو و مؤمني�ن در حقوق مردم و 

سروكار با انسان‌هاى گرفتار

احترام عرفاء بالله
سعى كن اگر از اهل مقامات معنوى نيستى انكار مقامات روحانى و 
عرفانى را نكنى كه از بزرگترين حيله‌هاى شيطان و نفس اماره كه انسان 
را از تمام مدارج انسانى و مقامات روحانى باز می‌دارد، وادارى اوست به انكار، و احياناً 
به استهزاء سلوك الى الله كه منجر به خصومت و ضديت با آن شود و آنچه تمام انبياء 
عظام صلوات الله عليهم و اولياء كرام عليهم السلام، و كتب آسمانى خصوصاً قرآن كريم 

كتاب جاويد انسان ساز براى آن به وجود آمده‌اند در نطفه خفه شود 95

حق الناس
سعى كن كه با حق الناس از اين جهان رخت نبندى كه كار بسيار 
مشكل می‌شود. سر و كار انسان با خداى تعالى كه ارحمن الراحمين 
است بسيار سهل‌تر است، تا سروكار با انسان‌ها، به خداوند تعالى پناه می‌برم از گرفتارى 

خود و تو و مؤمنين در حقوق مردم و سروكار با انسان‌هاى گرفتار... 96

خودپسندى
عجب و خودپسندى از غايت جهل به حقارت خود و عظمت خالق است 
اگر اندىك به عظمت خلقت به اندازه‌ای كه تاكنون بشر با همه پيشرفت 
علم به شمه‌ای از آن آگاه شده است تفكر شود حقارت خود و همه منظومه‌هاى 
شمسى و كهكشان‌ها را ادراك میك‌ند و عظمت خالق آن‌ها را اندىك می‌فهمد و از 
عجب و خودبينى و خودپسندى خود اظهار خجلت و احساس جهالت می‌نمايد 97

پسرم!

پسرم!

دخترم!
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تأمل در ادعيه
ادعيه ائمه معصومين را بخوان و ببين كه حسنات خود را سيئات می‌دانند 
و خود را مستحق عذاب الهى می‌دانند و بجز رحمت حق به چيزى 
نمی‌انديشند و اهل دنيا و آخوندهاى شكم پرور اين ادعيه را تأويل میك‌نند چون حق 
جل و علا را نشناخته‌اند. پسرم! مسئله بزرگتر از آن است كه ما تصور میك‌نيم. آنانكه 
در پيشگاه عظمت حق تعالى از خود فانى شده‌اند و جز او چيزى نمی‌بينند در آن حال 

كلام و ذكر و فكرى نيست و خودى نيست... 98

در بيان مقايسه احوالات خود با على عليه السلام است
ديگران در جوار حضرت امير نيستند 99 خوب، ما بايد يك قدرى مطالعه كنيم در وضع 
زندگى اين مرد بزرگ. ما ادعا میك‌نيم شيعه هستيم، چه شيعه‌ای؟ خوب آن زهد دارد، من 
كه ندارم، باز شيعه ام؟! او تقوا دارد، ما نداريم، باز شيعه هستيم؟! او وضع زندگى اش چطور 
است، ما نداريم، باز هم شيعه هستيم؟!...... 100 آخر شيعه بايد يك مشايعتى از او كرده باشد، 
يك تبعيتى از او كرده باشد تا شيعه باشد من می‌ترسم كه وقتى رسيد به اينجاىي كه موت 
آمد براى ما، ما از اين مذهب شيعه و از اين اسلام و از)اين( اين‌ها اصلا خارج بشويم و خداى 
نخواسته از اين دنيا برويم. اگر بنا باشد كه اعمال ما اينطور باشد كه وضع زندگى ما، وضع 
اعمال ما اين نحو باشد كه انسان ملاحظه میك‌ند، بترسد از اينكه خداى نخواسته در آخر 
عمر وقتى كه پير شد، در يك روايتى هست كه وقتى كه نفس به اينجا رسيد يا نفس به 
اينجا رسيد )و اشاره به حلقوم كرد( عالمِ ديگر برايش توبه نيست براى اينكه در آيه شريفه 

فرموده است كه آن‌هاىي كه عمل میك‌نند به جهالتين، آن‌ها برايشان توبه است... 101

عزيزم!

روح عرفـانی روح الله
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اميرالمؤمنين در عين حال�ى كه اعرف خلق الله بعد 
از رس�ول الله در اي�ن امت، اعرف خل�ق الله به حق 
تعالى بود معذلك نرفت كنار بنش�يند و هيچ كارى 

به هيچى نداشته باشد

عرفان ناب
خيال كردند يك دسته زيادى كه معناى عرفان عبارت از اين است كه انسان يك 
محلى پيدا بشود و يك ذكرى بگويد و يك سرى حركت بدهد و يك رقصى بكند و 
اين‌ها، اين معنى عرفان است. مرتبه اعلاى عرفان را امام على عليه السلام داشته است و 
هيچ اين چيزها نبوده در كار. خيال میك‌ردند كه كسى كه عارف است بايد ديگر بكلى 
كناره گيرد از همه چيز و برود كنار بنشيند و يك قدرى ذكر بگويد و يك قدرى تغنى 
بشود و يك قدرى چه بكند و دكاندارى. اميرالمؤمنين در عين حالى كه اعرف خلق 
الله بعد از رسول الله در اين امت، اعرف خلق الله به حق تعالى بود معذلك نرفت كنار 
بنشيند و هيچ كارى به هيچى نداشته باشد، هيچ وقت هم حلقه ذكر نداشت، مشغول 
بود به كارهايش، ولى آن هم بود يا خيال می‌شود كه كسى كه اهل سلوك است، اهل 
سلوك بايد به مردم ديگر كار نداشته باشد، در شهر هرچه می‌خواهد بگذرد، من اهل 
سلوكم، بروم و يك گوشه‌ای بنشينم و ورد بگويم و سلوك به قول خودش پيدا كند 
اين سلوك در انبياء زيادتر از ديگران بوده است در اولياء زيادتر از ديگران بوده است 

لكن نرفتند در خانه‌شان بنشينند و بگويند ما اهل سلويكم 102

مسؤوليت علماء
اينكه در روايات ما هست كه اهل جهم متأذى می‌شوند از بوى عالمِى كه به علمش 
عمل نكند، اين براى چيست كه عالمِ وضعش اين طور است؟ اين براى اين است 
كه فرق است ما بين عالم و غير عالم، از جهاتى فرق است. عالم اگر خداى نخواسته 
منحرف شد يك امت را ممكن است منحرف كند... يك گوشه می‌بيند كه يك آدم 
منحرف آنجا معمم است يا امام جماعت شده است. يك طايفه‌ای را منحرف كرده 
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انگيزه اعمال، انگيزه روحانيت اوس�ت نه صورت او. 
شمش�ير زدن، يك دست پايين آوردن است و يك 
كافر را كش�تن، اين دس�ت پايين آوردن و كافر را 

كشتن از خيلى اشخاص ممكن است صادر بشود

است. اين گندش چقدر است؟ همان گند است كه آنجا به مشام می‌رسد يك گندى 
است كه ما در دنيا تهيه میك‌نيم، نه اینکه يك گندى را به ما اضافه بكنند، اين گند 
خود ماست. هرچه در عالم آخرت واقع می‌شود، يك چيزى است كه از اينجا ما تهيه 

كرده‌ايم و وارد میك‌نيم در عالم آخرت 103

عشق به پروردگار
بعضى كمالات حضرت كه شايد يك قدرى مخفى مانده باشد از ادعيه حضرت معلوم 
می‌شود دعاى كميل يك دعاى عجيبى است بسيار عجيب. بعضى فقرات دعاى كميل 
از بشر نمی‌تواند صادر بشود. الهى و سيدى و مولاى و ربى صبرت على عذابك فكيف 
اصبر على فراقك 104. ىك می‌تواند اين طور بگويد؟ ىك اين طور عشق به جمال خدا 
دارد كه از جهنم نمی‌ترسد، لكن می‌ترسد كه وقتى كه در جهنم برود، نازل شده از 
مقام خودش و به مرتبه‌ای برسد كه محروم بشود از عشق او؟ از فراق حضرت حق 
تعالى ناله می‌زند. اين عشقى است كه در باطن قلب او گداخته شده هميشه و تمام 
اعمالى كه از او صادر می‌شود از اين عشق صادر می‌شود. از اين عشق به خدا صادر 
می‌شود ارزش اعمال روى اين عشق و محبتى است كه به حق تعالى هست، روى اين 
فنا و توحيدى است كه در انسان هست و اين سبب شده است كه: ضربة على يوم 
الخندق افضل من عبادة الثقلين؛ فرضا كه اين ضربت را كس ديگر از دفاع اسلام زده 
بود اما از روى عشق نبود كارش هم اسباب اين شده بود كه اسلام ترويج پيدا كند، 
لكن چون مبدأ عشقى نبود افضل من عبادة ثقلين نخواهد شد. انگيزه اعمال، انگيزه 
روحانيت اوست نه صورت او. شمشير زدن، يك دست پايين آوردن است و يك كافر 
را كشتن، اين دست پايين آوردن و كافر را كشتن از خيلى اشخاص ممكن است صادر 

بشود لكن گاهى اصلا اجر ندارد و اصلا فضيلت ندارد... 105
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رضاى حق تعالى
آن همه مشقت‌هاىي كه ايشان ديدند)منظور پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله است( 
از قريب و از غير قريب ديدند و بعد از آن هم همين طور، مسلمين ديده‌اند، ائمه ما 
ديده‌اند اميرالمؤمنين ديده است. خوب! آن‌ها براى اسلام چون بوده، به ذائقه شان 
شيرين بوده. ما بايد كوشش كنيم كه ذائقه‌مان را يك همچو ذائقه‌ای قرار بدهيم 
كه براى ما هر چيز شيرين باشد. رضاى به قضاى خدا، معنايش همين است كه يك 
وقت تسليم است، آدم تسليم می‌شود، خوب ما تسليميم. يك وقت رضاست به آنچه 
او میك‌ند اين ديگر فرق نمیك‌ند بين اين كه آن كسى كه راضى است، فرق نمیك‌ند 
بين اين كه از او بلا برسد يا اين كه از او نعمت برسد، همه را نعمت می‌داند. می‌گويد 

از آن است، از محبوب من است 106

جاه طلبى
اگر وضع اين باشد كه قدرت طلبى در كار بيايد و كار اين كه: من اينطور بايد بشوم، 
بشود، بداند كه اين از شيطان است، شيطان اين تزريق را از ابتدا كرده است، و ما را هم 
از اين راه، بيشتر از جاهاى ديگر می‌تواند بازى بدهد، كه تو فلانى هستى! تو چه هستى! 
ديگران چ‌ىاند! از اين معانى هيچ فرقى مابين آن آدمى كه به حسب ظاهر قدرتمند 
دنياست و دارد باز هم دنبال قدرت می‌گردد، با آن آدم زاهدى كه توى يك صومعه 
نشسته است، در اين جهت فرق نيست، كه اگر هردوشان بگويند: من اين طور! اين 
زاهد بگويد: من اين زاهد هستم! من چه! يا آن بگويد: من قدرتمند هستم! هر دويش 
اسباب اين است كه انسان را به فساد بكشد. تمام فسادهاىي كه در عالم پيدا می‌شود، 
از خودخواهى پيدا می‌شود از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال اين‌هاست. 

روح عرفـانی روح الله
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درجه به درجه پيش م‌یبرد تا آنجايى كه اين انسان 
را از دست انس�ان م‌یگيرد اين يك مسأله طبيعى 

است شغل شيطان هم همين است

و همه‌اش برمی‌گردد به حب نفس و اين)بت( از همه بزرگتر است و شكستنش هم از 
همه مشكل‌تر است. تعقيب كنيد كه اگر نمی‌توانيد به تمام معنا بشكنيد- كه می‌توانيد 
انشاءالله - مشغول باشيد به شكستن دست و پاى يك همچو بتى. اگر رهايش كنيد 
شما را به هلاكت میك‌شاند. اين طور نيست كه ما را رها كند. ما يك معصيتى بكنيم 
ما را رها كند، يك كار ديگرى بكنيم زيادتر ما را رها كند. درجه به درجه پيش می‌برد 
تا آنجاىي كه اين انسان را از دست انسان می‌گيرد اين يك مسأله طبيعى است شغل 

شيطان هم همين است 107

پرهيز از خود اتكايى
پس بهتر آن است كه سالك الى الله پاى سلوك خود را بشكند و از اعتماد به خود و 
ارتياض و عمل خود يكسره برائت جويد و از خود و قدرت و قوت خود فانى شود و فنا 
و اضطرار خود را هميشه در نظر گيرد تا مورد عنايت شود و راه صدساله را با جذبه 
ربوبيت يك شبه طى نمايد و لسان باطن و حالش در محضر قدس ربوبيت با عجز و 

نياز عرض كند: أمّن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء 108

مواظبت از وقت نماز
تو نيز به قدر و ميسور و مقدار مقدور اين وقت مناجات را غنيمت شمار 
و به آداب قلبيه آن قيام كن و به قلب خود بفهمان كه مايه حيات ابدى 
اخروى و سرچشمه فضائل نفسانيه و رأس المال كرامات غير متناهيه به مراودت و 
مؤانست با حق است و مناجات با او، خصوصا نماز كه معجون روحانى ساخته شده با 
دست جمال و جلال حق است و از جميع عبادات جامعتر و كامل‌تر است. پس از اوقات 

اى عزيز!
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آن حتى الامكان محافظت كن، و اوقات آن را انتخاب كن كه در آن نورانيتى است كه 
در ديگر اوقات نيست و اشتغالات قلبيه خود را در آن اوقات كم كن بلكه قطع كن، و 
اين حاصل شود، به اينكه اوقات خود را موظف و معين كنى و براى نماز كه متكفل 
حيات ابدى تو است، وقتى خاص تعيين كنى كه در آن وقت كارهاى ديگرى نداشته 
باشى و قلب را تعلقات نباشد و نماز را با امور ديگر مزاحم قرار مده تا بتوانى قلب را 

راحت و حاضر كنى 109

انصراف از غير خدا
اين كه قلوب بيچاره ما از حلاوت ذكر حق تعالى محروم است و لذت 
مناجات آن ذات مقدس در ذائقه روح ما وارده نشده و از وصول به قرب 
درگاه، محتجب و از تجليات جمال و جلال محروميم، براى آن است كه قلوب ما معلل 
و مريض است و توجه به دنيا و اخلاد به ارض و احتجاب به حجب مظلمه طبيعت، ما 
را از معرفت كبرياى حق و انوار جمال و جلال محجوب نموده تا نظر ما به موجودات 
نظر ابليسى استقلالى است، از شراب وصل نخواهيم چشيد و به لذت مناجات نايل 
نخواهيم شد تا در عالم وجود، عزت و كبريا و عظمت و جلال براى كسى می‌بينيم و 
در حجاب بت‌هاى تعنيات خليفه هستيم، سلطان كبرياى حق جل جلاله در قلب ما 

تجلى نكند 110

تطبيق خود با قرآن
يكى از آداب مهمه قرائت قرآن كه انسان را به نتايج بسيار مهم و استفادات بى شمار 
نائل كند)تطبيق( است و آن چنان است كه در هر آيه از آيات شريفه تفكر میك‌ند، 

اى عزيز!
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در قص�ه ش�ريفه آدم عليه السالم ببيند س�بب 
مطرود ش�دن ش�يطان از بارگاه قدس با آن همه 
س�جده‌ها و عبادت‌هاى طولانى چه بوده، خود را از 
آن تطهير كند، زيرا مقام قرب الهى جاى پاكان است

مفاد آن را با حال خود منطبق كند و نقصان خود را به وسيله آن مرتفع كند و امراض 
خود را بدان شفا بدهد. مثلا در قصه شريفه آدم عليه السلام ببيند سبب مطرود شدن 
شيطان از بارگاه قدس با آن همه سجده‌ها و عبادت‌هاى طولانى چه بوده، خود را از آن 

تطهير كند، زيرا مقام قرب الهى جاى پاكان است 111

خدمت به دين خدا
و با مجاهده و تحكيم مبانى تقوا، حب دنيا و نفس را كه رأس تمام خطيئات 
است از قلب خود خارج نمايند تا مشكلات زندگى بر آن‌ها آسان شود و شدايد در 
112 راه خدمت به حق تعالى و احكام مقدسه اسلام در ذايقه آن‌ها شيرين گردد 

دار جزا  او  به سوى  و همه  و چه خاموش خواهد گذشت  دنيا چه خوش  اين 
خواهيم رفت، چه بهتر كه عمر كوتاه در راه خدمت به اسلام و مسلمين مصرف 
كنيم تا در پيشگاه مقدس حق تبارك و تعالى سرافراز و در سلك خدمتگزاران 

113 درآييم 
اين دنيا با همه فريبندگى بر ما و شما خواهد گذشت، چه بهتر كه اين عمرهاى 
كوتاه و وقت‌هاى كم، صرف در خدمت به اسلام و مسلمين و استخلاص ممالك 

114 اسلامى تحت فشار ظلم و استعمار و استبداد گردد 
اگر انسان به وظيفه الهيه موفق شود نتيجه حاصل است، چه به نتيجه منظوره 
برسد يا نه... چه بسيار شود كه خداوند تعالى به واسطه عناياتى خاصه كه دارد، 
انسان را مبتلا میك‌ند به امورى كه قهرا توجه او را به ذات اقدس خود جلب كند 

115 و چه بسا كه رحمت‌ها به صورت قهر و غضب جارى می‌گردد 
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در بيان قابليت‌هاى انسان است
آنچه كه به سر انسان می‌آيد از خير وشر، از خود آدم است، آنچه كه انسان را به مراتب 
عالى انسانیت می‌رساند كوشش خود انسان و آنچه كه انسان را به تباهى در دنيا و 
آخرت میك‌شد، خود انسان و اعمال خود انسان است. اين انسان است كه خداى تبارك 
و تعالى به طورى خلق فرموده است كه راه راست و كج را می‌تواند انتخاب كند و تمام 
انبيا از صدر عالم تا آخر، براى اين آمده‌اند كه اين آدم را از آن را كج و راه‌هاى باطل 
هدايت كنند به صراط مستقيم انسانيت كه يك سرش اينجاست و سر ديگرش عندالله 
است. ما خودمان را اگر توانستيم اصلاح كنيم، كنترل كنيم و تربيت كنيم خودمان را، 

مراقبت كنيم از خودمان، در همه امور موفق خواهيم شد 116

وسوسه‌هاى شيطان
ما هم بايد به مسائل، يعنى به آن شيطنت‌هاىي كه نفس اماره انسان میك‌ند، توجه 
كنيم. آن ريزه كاري‌هاىي كه در انسان ايجاد میك‌ند چه بسا يك نفر آدم زاهد متقى 
در طول عمرش به زهد و تقوا و اين‌ها و اين‌ها - باشد - معروف باشد و شيطان يك 
گوشه‌ای از دل او را ربوده باشد كه همه اعمال و اين زهد و تقوا، همه و همه فاسد 
بشوند. بايد خودتان مراقبت خودتان را بكنيد و وادار كنيد كسانى از شما مراقبت كنند.. 
و بايد هميشه انسان مراقب خودش باشد می‌خواهد نماز بخواند، مراقبت كند از نمازش ‍ 

كه مبادا دست او در اين كار باشد، دست نفس اماره در كار باشد 117
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و باي�د هميش�ه انس�ان مراق�ب خ�ودش باش�د 
م‌یخواهد نماز بخواند، مراقبت كند از نمازش ‍ كه 
مبادا دست او در اين كار باشد، دست نفس اماره 

در كار باشد

توجه به ذات ربوبى
با ميل خودتان يك قدرى مبازره كنيد. اين مبارزه باطنى است كه لازم است انسان 
داشته باشد هميشه و هميشه مواظب باشد شيطان خرده كارى خيلى دارد چيزهاى 
مخفى، چيزهاىي كه انسان نمی‌تواند ادراك كند و بعد ادارك میك‌ند زياد دارد و 
وسوسه‌هاى زياد دارد بايد در مقابلش ايستاد در مقابلش از هواهاى نفسانى جلوگيرى 
كرد 118... تمام جمال و جلال و خوب‌ىها از اوست و به يد قدرت او و شكست و غرور 
و سركشى از شيطان نفس است كه بايد به خداوند متعال از آن پناه برد 119 هميشه 
توجه داشته باشيد كه كارهايتان در محضر خداست. همه كارها، چشم‌هاىي كه به 
هم می‌خورد در محضر خداست، زبان‌هاىي كه گفتگو میك‌ند در محضر خداست 
و دست‌هاىي كه عمل میك‌ند در محضر خداست و فردا ما جواب بايد بدهيم اگر ما 
جواب را براى آن طرف تهيه كرديم، هيچ باىك از هيچ چيز نداريم.... ماىي كه از خدا 
هستيم، براى خدا بايد صرف كنيم وقت خودمان را، براى خدا بايد قواى خودمان را 

صرف كنيم 120

عجز انسان در عبوديت خداوند
اگر نبود امر خداى تبارك و تعالى نمی‌دانم كه چطور به خودمان جرأت می‌داديم كه 
مدح كنيم خدا را، ستايش كنيم. شما ملاحظه بفرماييد كه نماز كه در رأس همه 
عبادات واقع است، وضع نماز چطور است، با تكبير شروع می‌شود و بعد هم با سه 
دفعه تكبير به آخر می‌رسد و محتواى نماز هم تكبير است و تسبيح است و تحميد. 
اين براى اين است كه شايد به ما بفهماند، به همه بشر بفهماند كه در همان اولى كه 
می‌خواهيد در بزرگترين عبادات خدا واقع شويد، وارد بشويد، توجه كنيد كه خداى 
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تبارك و تعالى اكبر از اين است كه شما عبادتش بكنيد، در هر بندى از بندهاى يا 
تسبيح شده يا تكبير.

تسبيح براى اين است كه خدا منزه‌تر است از اينكه شما او را عبادت كنيد، در عين 
حالى كه تحميد میك‌نيد و اجازه تحميد داده است معذلك تسبيح میك‌ند او را و 
تكبير میك‌ند او را. وارد نماز می‌شويد تكبير می‌گوييد، وارد حمد می‌شويد، حمد را 
مختص به خدا می‌دانيد و ادراك اين مطلب و ذوق اين مطلب كه حمد مختص به 
خداست، گمان نكنم براى كسى جز اينكه خدا مقرر فرموده است، واضح شده است، كه 
اصل تحميد براى غير خدا واقع نمی‌شود... انسان چيزى نيست حتى انبياء. غايت كمال 
انسان‌ها بر اين بوده است كه بفهمند عاجزند، ادراك كنند كه عاجزند كه عبادت خدا 
بكنند.... و اگر اجازه نبود كه انسان وارد بشود بر عبادات، همه عبادات، انسان خجالت 
میك‌شيد كه بايستد در مقابل خدا و بخواهد در مقابل خدا او را تمجيد كند، انسان 
كوچكتر از اين است كه بايستد در مقابل خدا و خدا را تحميد كند، تمجيد كند 121

جهاد باطنى
با شيطان باطنى جهاد كنند كه اين جهاد منشاء همه جهادهاىي است كه بعد 
واقع می‌شود. انسان تا خودش را نسازد نمی‌تواند ديگران را بسازد... جهاد نفس، 
جهاد اكبر است براى اينكه همه جهادها اگر بخواهد نتيجه داشته باشد و بخواهند 
انسان در جهادها پيروز بشود موكول به اين است كه در جهاد نفس پيروز باشد. 
اگر انسان‌ها توجه به خودشان داشته باشند، جهاد نكرده باشند با شيطان خودشان، 
اين‌ها واحدهاىي هستند كه علاوه بر اينكه نمی‌توانند اصلاح جامعه را بكنند، فساد 
هم در جامعه میك‌نند، همه فسادهاىي كه در عالم واقع می‌شود، براى اين است 
كه آن جهاد واقع نشده آن جهاد اكبر واقع نشده، تمام اين گرفتار‌ىهاىي كه بشر 
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آنقدر كه اين انس�ان، اين حيوان دو پا در عالم فتنه 
و فس�اد م‌یكن�د هيچ موج�ود ديگ�رى نم‌یكند و 
آنقدرى كه اين حيوان دوپا محتاج به تربيت اس�ت 

هيچ حيوانى محتاج نيست

دارد از دست خود بشر دارد... ساير موجودات، ساير موجودات، ساير حيوانات ولو 
سبع هم باشند، آن قدرى كه بشر جنايت میك‌ند آن‌ها نمیك‌نند اين بشر است 
كه چون اصلاح نشده است. هيچ سبعى مثل انسان نيست و هيچ حيوان ديگرى 
هم به پاى اين حيوان نمی‌رسد آنقدر كه اين انسان، اين حيوان دو پا در عالم فتنه 
و فساد میك‌ند هيچ موجود ديگرى نمیك‌ند و آنقدرى كه اين حيوان دوپا محتاج 
به تربيت است هيچ حيوانى محتاج نيست. تمام انبيا از اول تا حالا، تا خاتم، از آدم 
تا رسول اكرم براى يك مقصد آمدند و آن مقصد اين است كه حيوانات را انسان 
كنند مقصد اين است. همين يك مقصد را دارد كه اين انسان‌هاىي كه در اين 
ظلمات واقع شده‌اند، غرق شده‌اند، در دنيا، همه توجهشان به خودشان است، هرچه 
می‌خواهند براى خودشان می‌خواهند، اصلا پيششان مطرح نيست يك چيز ديگرى 
غير از خودشان، آن‌ها می‌خواهند اين‌ها را از اين ظلمت‌ها نجات بدهند، به عالم نور 

برسانند 122
تاريك‌ىهاىي كه بشر به آن مبتلاست، چه تاريك‌ىهاىي كه در نفس خودش ‍ هست و 
در باطن خودش هست و چه تاريك‌ىهاىي كه در جامعه هست، اين‌ها زياد هستند، از 
اين‌ها وقتى انسان تخلص پيدا كرد نور يك امر واحد است، همه به يك مبدأ واحد به 
يك مبدأ نور بايد برگردند. انبيا آمدند كه اين‌هاىي كه در ظلمت‌ها واقعند، اين‌هاىي 
كه هيچ نمی‌بينند الا خودشان، و هيچ نمی‌خواهند الا براى خودشان، براى هيچ 
كس ديگر ارزش قائل نيستند هرچه هست براى خودشان می‌خواهند اين‌ها را از اين 
خودخواهى كه منشاء همه ظلمت‌هاست، نجات بدهند، و برسانند به خداخواهى كه 
نور است آن‌هاىي كه رسيده‌اند به اين مقام خداخواهى كه اين مرتبه ازكمالات است 
آن‌ها اينطور نيستند ديگر كه مثل ماها فكر كنند، آن‌ها فكر ديگران هستند قبل از 

اينكه فكر خودشان باشند 123
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ايمان عبارت از اين است كه آن مسائلى را كه شما 
با عقلتان ادراك كرده‌ايد آن مس�ائل را قلبتان هم 
به آن آگاه بش�ود، باورش بيايد، اين محتاج به يك 

مجاهده‌ای است

ايمان حقيقى
ايمان فقط اين نيست كه ما اعتقاد داشته باشيم كه خداىي هست و پيغمبرى هست 
و چه، نه ايمان يك مسأله‌ای بالاتر از اين است اين معانى را كه انسان ادراك كرده به 
عقلش، بايد با مجاهدات به قلبش برساند كه قلبش آگاه بشود، بيابد مطلب را. خيلى 
چيزهاست كه انسان به برهان می‌داند كه فلان قضيه فلان طور است يا فلان طور 
نيست، لكن چون ايمان نيامده است، تأثير نمیك‌ند مثلا نوع مردم اينطور هستند كه 
در يك شب تاريكى اگر يك مرده‌ای در محلى باشد پيش او می‌ترسند بخوابند و همه 
عقيده‌شان هم اين است كه مرده هيچ اثرى ندارد، هيچ كارى از او نمی‌آيد. عقلشان 
می‌گويد كه اين مرده است،... ليكن اين مطلب به قلب نرسيده مرده شورها به واسطه 
تكرارى كه كرده‌اند، عمل تكرار شده را به واسطه تكرار آن‌ها پيش مرده می‌خوابند 
هيچ برايشان چيزى نيست، اين فرق مابين ادراك عقلى و ايمان است. ادراك عقلى 
آدم میك‌ند تأثير در آدم ندارد تا ايمان نباشد، مسأله عقلى را قلبش نفهميده باشد، 
باورش نيامده باشد، آن مسأله عقلى تأثيرش كم است. ايمان عبارت از اين است كه آن 
مسائلى را كه شما با عقلتان ادراك كرده‌ايد آن مسائل را قلبتان هم به آن آگاه بشود، 

باورش بيايد، اين محتاج به يك مجاهده‌ای است 124

نحوه خشكاندن ريشه گناهان
انسان هر عملى بكند يك ريشه‌ای در نفس پيدا می‌شود، اولش آسان است، يك 
معصيتى كرد، می‌تواند زودى برگردد، يك قدرى كه اضافه شد مشكل‌تر می‌شود. 
هرچه برود طرف پيرى اين قويتر می‌شود و انسان ضعيف‌تر می‌شود. اراده انسان 
ضعيف‌تر می‌شود لكن، اين معانى كه انسان گرفتارش بوده زيادتر می‌شود، نگذاريد 
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براى زمان پيرى توبه را. آنوقت ديگر نمی‌شود همين طور وسوسه میك‌ند شيطان تا 
آخر كه نگذارد ما با ايمان وارد بشويم به آن عالم، تمام وسوسه‌هاى مقابل دعوت‌هاى 
انبيا همين است كه نمی‌خواهند ما برسيم به آن نور. شيطان‌ها نمی‌خواهند... بايد 
شيطان را بشناسيد، تا نشناسيد نمی‌توانيد دفاع كنيد از خودتان، شيطان خودتان 
را بشناسيد، شيطان باطن خودتان را بشناسيد، شيطان‌هاى خارجى را هم بشناسيد 
تا بتوانيد با آن‌ها جهاد كنيد، شيطان باطنى انسان خود آدم است، خود انسان، آن 

نفسيت انسان، آن هواهاى انسان 125

هيجانات نفس
انسان اولش يك حيوانيست، بدتر از حيوانات، اگر سر خود باشد انسان، همين طور بار 
بيايد، هيچ حيوانى مثل انسان نيست در اينكه در شهوت، در درندگى، در شيطنت، 
حيوانات ديگر حدود شيطنت‌شان محدود است، حدود شهواتشان محدود است، حدود 
آن سبعيت‌شان. انسان چون يك موجودى است كه به حسب خلقت از همه موجودات 
بالاتر هست، آن طرف، شهوت و غضب و طرف شيطنت و اين‌ها می‌تواند تا تقريبا 
لامتناهى برود، حد ندارد، شما می‌بينيد كه اگر چنانچه انسان، يك، فرض، كنيد كه 
خانه‌ای پيدا كند، دنبال اين است كه يكى ديگر هم پيدا كند، اگر يك كشورى هم پيدا 
بكند دنبال اين است كه يكى ديگر هم پيدا كند، اگر همه دنيا هم تحت سيطره‌اش 
باشد به فكر اين است كه در كره قمر هم شايد باشد، برود آنجا، در مريخ هم باشد، برود 
آنجا، محدود نيست، نه شهواتش محدود است كه با يك حد خاصى بسازد، يكى، دو 
تا، ده تا، صد تا و نه طمعش محدود است كه به يك كشور، دو كشور، ده كشور اكتفا 
كند، انبيا آمدند محدودش كنند يعنى مهارش كنند اين حيوان افسار گسيخته كه به 

هيچ حدى از حدود محدود نيست 126
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يكى از چيزهايى كه براى ساختن انسان مفيد است 
تلقين است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته 
بشود، بايد آن مسائلى كه مربوط به ساختن خودش 

است تلقين كند به خودش، تكرار كند

تأثير عظيم تلقين
يكى از چيزهاىي كه براى ساختن انسان مفيد است تلقين است. انسان خودش هم 
اگر بخواهد ساخته بشود، بايد آن مسائلى كه مربوط به ساختن خودش است تلقين 
كند به خودش، تكرار كند. يك مطلبى كه تأثير در نفس انسان بايد بكند، با تلقينات 
و تكرارها بيشتر در نفس انسان نقش پيدا میك‌ند. نكته تكرار ادعيه و تكرار نماز در هر 
روز چندين دفعه و هميشه اين است كه انسان با گفتن و شنيدن، خود انسان قرائت 
میك‌ند و می‌شود اين آياتى كه سازنده است مثل سوره مباركه حمد كه يك درس 
سازنده است، انسان بايد اين‌ها را تكرار كند و تلقين كند و نفس را حاضر كند براى 

شنيدن 127

منشاء گرفتار‌ىها
سه نظر در عالم هست. يك نظرى كه از روى حب مطالعه میك‌ند موجودات را يا بعض 
موجودات را، و يك نظرى كه از راه بغض نظر میك‌ند به همه چيز و يك نظر ثالثى كه 
حب و بغض در آن نيست، و آزاد است. آن دو نظر، نظر اشخاصى است كه آزاد نيستند. 
بزرگترين گرفتارى بشر و ماها اين گرفتارى است كه خودمان داريم و از ناحيه خود 
ما هست. كسى كه از روى حب نفس به مردم و اشياء نظر میك‌ند و به اشياىي كه 
نظر میك‌ند از راه دشمنى و بغض نظر میك‌ند اين نمی‌تواند آزاد باشد، در نظر دادن 
گرفتار است و كسى كه از راه دشمنى و بغض نظر میك‌ند، به موجودات يا به اشخاص 
يا به گروه‌ها اين آزاد نيست، نمی‌تواند احكام صحيح بكند. انسان گمان میك‌ند كه من 
خودم هرچه می‌گويم از روى آزادى است و بىنظرى، لكن اگر كسى يك همچو ادعاىي 
كرد اين را نپذيريد. نمی‌تواند اين انسان موجود آزاد از هواهاى نفسانى و از حب نفس، 
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كه منشأ همه گرفتار‌ىهاست آزاد بشود، مدعى آزادى از اين طور امور زياد است لكن 
واقعیت كم است 128

عبوديت نفس
ممكن است كه بسيارى از اشخاص خودشان حتى هم توجه نداشته باشند به اينكه 
بنده خودشان هستند، نه بنده خدا. خودشان هم خودشان را مبرا و منزه می‌دانند 
و اين براى همان حب نفسى است كه انسان دارد اين حب نفس تمام عيوب انسان 
را به خود انسان می‌پوشاند هر عيبى كه داشته باشد براى خاطر اين حب نفس آن 
عيب را نمی‌بيند و گاهى هم آن عيب را حسن می‌داند و تا انسان با مجاهدت‌ها و 
تبعيت از تعليمات انبيا از اين گرفتار‌ىها و عبوديت نفس خارج نشود، نه خودش 
اصلاح می‌شود و نه می‌تواند احكامیك‌ه میك‌ند و رأ‌ىهاىي كه می‌دهد صحيح باشد، 

مطابق واقع باشد 129

محاسبه از نفس
اگر انسان بخواهد خودش را تجربه كند، يك وقت كه خلوت می‌شود خودش بنشيند 
پيش خودش، دو نفر را كه يك‌ىشان از رفقاى اوست، از اقرباى اوست، بسته به اوست 
و يك‌ىشان با او مخالفند و با او دشمن‌اند مثلا اين بنشيند و فكر كند كه اين عملى 
كه از اين دشمن من و دوست من صادر شده است چه شده است كه من اين عمل 
خصوصى را وقتى كه نسبتش می‌دهم به دوستم، شروع میك‌نم از آن تعريف كردن، يا 
لااقل عيب پوشى كردن به حِيَل)حیله‌ها(، و آن عمل اگر چنانچه از دشمن من صادر 
بشود يكى را چند میك‌نم و هياهو میك‌نم. اگر انسان بنشيند و واقعا بخواهد بفهمد 
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اين حب نفس تمام عيوب انس�ان را به خود انسان 
م‌یپوشاند هر عيبى كه داشته باشد براى خاطر اين 
حب نفس آن عيب را نم‌یبيند و گاهى هم آن عيب 

را حسن م‌یداند

كه خودش چكاره است، بايد اين موازين را ملاحظه كند... ابتلاى انسان به خودش از 
همه ابتلاها بالاتر است 130

حب دنيا و آثار آن
يكى از محترمين قزوين، ملاهاى خيلى عابد قزوين - خداوند رحمتش كند - ظاهرا 
گفت: كه ما رفتيم عيادت يك نفر آدم كه نزديك‌هاى فوتش بود، اين آدم گفت: كه 
ظلمی ‌را)نعوذبالله( آن ظلمى را كه خدا به من كرده است به هيچ كس نكرده من اين 
بچه‌هايم را چطور تربيت كردم چطور حالا می‌خواهد مرا ببرد. مسأله اين است كه آن 
چیزی که كمر انسان را می‌شكند اين است كه حب انسان به خودش و حب انسان به 
رياستش و حب انسان به همه چيزهاىي كه موجب حب است، انسان را برساند به آن 
جاىي كه اگر نبى اكرم هم از او بگيرند، دشمن او می‌شود و آنوقت هم كه می‌فهمد 

خدا داد می‌گيرد، دشمن او می‌شود 131

در بيان عبوديت خداى متعال است
انسان اگر عبوديت خدا را فقط، بندگى خدا را فقط بپذيرد و از عبوديت ساير 
وارد بشود،  دنيا  كانال عبوديت خدا در  از  احتراز كند  يا ساير اشخاص  چيزها 
از كانال عبوديت خدا مدرسه برود در وزارت‌خانه وارد  در طبيعت وارد بشود، 
بشود، در جامعه وارد بشود، هر كارى كه انجام بدهد عبادت است، براى اينكه 
مبدأ عبوديت خداست. شما ملاحظه كرديد كه در قرآن شريف و همين طور در 
نماز، وقتى كه می‌خوانيد نماز را، نسبت به رسول اكرم)عبده و رسوله( عبد را بر 
رسالت مقدم داشتند، و ممكن است كه اصل اين اشاره به اين باشد كه از كانال 
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عبوديت به رسالت رسيده است، از همه چيز آزاد شده است و عبد شده است عبد 
خدا نه عبد چيزهاى ديگر، دو راه كه بيشتر نيست يا عبوديت خدا يا عبوديت 

نفس اماره، اين دو راه است 132

بيان حيله‌هاى گمراه كننده نفس آدمى
را  انسان  ابتدا  كه  نيست  همچو  او  و  است  استاد  بسيار  انسان  باطنى  شيطان 
ابتدا قدم كوچكى را وا می‌دارد كه انسان بردارد، اين قدم كه  به فساد بكشد، 
برداشت فردايش يك قدم يك قدرى بلندترى، انسان را يواش ‍ يواش به جهنم 
می‌فرستد، يواش يواش به فساد میك‌شد... شيطانى كه در باطن انسان است با 
كمال استادى انسان را به تباهى میك‌شد. اگر از اول بگويد كه تو بيا برو يك 
آدمی‌ را بكش، هرگز نخواهد رفت. اين از اول انسان را وادار میك‌ند كه اين آدم 
چطور است، يك غيضى به او بكن، بعد يك قدرى زيادتر، تا كمك‌م مهيّا میك‌ند 
انسان را از براى اينكه آدم هم میك‌شد. همه اين‌هاىي كه فاسد هستند به تدريج 
فاسد شدند. هيچ كس فاسد نشده است و هيچ كس يكی از ماها هم نبايد تصور 
كنيم كه مأمون از اين هستيم كه فاسد بشويم. همه در معرض فساد هستيم، 
همه ما دست به گريبان شيطان، شيطان است و خصوصا شيطان نفس، همه 
گريبان‌مان به دست اوست، هيچ كس هم از ابتدا فاسد نبوده است و هيچ كس 
هم مأمون نيست از اينكه به فساد و به دام شيطان نيفتد... انسان تا آخر عمرش، 
باطن خودش  در  مسائلى  گرفتار يك  دنيا خارج می‌شود  اين  از  كه  آنوقتى  تا 
به  انسان  را  بايد عرضه كند خودش  و  بفهمد  نمی‌تواند  هست كه خودش هم 

كسانى كه بى نظير هستند 133
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انسان تا آخر عمرش، تا آنوقتى كه از اين دنيا خارج 
م‌یش�ود گرفت�ار يك مس�ائلى در باط�ن خودش 
هست كه خودش هم نم‌یتواند بفهمد و بايد عرضه 
كند خودش را انسان به كسانى كه بى نظير هستند

محاسبه نفس
اگر كسى مراقب حال خودش باشد، توجه به مسائل انسانى داشته باشد، با مراقبت و 
با اينكه خودش را محاسبه كند اگر در - فرض كنيد - مجلس يا در جاى ديگر يك 
روزى گذشته است كه در آنجا مسائلى پيش آمده است شب برود حساب كند ببيند 
كه واقعا اينكه من امروز گفتم مبدأ اين چى بود، يك مبدأ شيطانى داشت يا مبدأ الهى 
داشت، اگر محاسبه كند آدم شب از خودش و خودش را محاسبه قرار بدهد كه امروز 
تو اين نصيحت را كردى، اين مبدأ مبدأ شيطانى بوده است نه مبدأ انسانى و الهى، 
ممكن است كمك‌م دنبال اين برود كه اصلاح كند و اگر اين كار را نكند و همان رويه 
را تعقيب بكند، هيچ بعيد ندانيد كه يك نفر زاهد، عابد، مسلمان همه چيز، يك انسان 

فاسد شق‌ىای از كار درآيد. مأمون نيست هيچ كس 134

غفلت آدمى
انسان از خودش هميشه غافل است، نمی‌تواند ادراك كند كه چهك‌اره است. ممكن 
است چهل پنجاه سال يكى فكر كند كه براى خدا كار میك‌ند و آن كه به او القاء میك‌ند 
شيطان باشد... اين‌ها تلبيسات ابليس است كه بر ما غلبه كرده است و اين تلبيسات 
ابليسى را اگر چنانچه مسامحه كنيد شما را به جهنم می‌فرستد، در همين دنيا هم به 
تباهى میك‌شد. در همين دنيا ايستاده است، اين تلبيس نفسانى و اين شيطان نفس 
است ايستاده است، تا آن جاىي كه همه چيز دنيا را به باد فنا بدهد. هيتلر حاضر بود 
تمام بشر، از بين برود و خودش در آن قدرت در همان آلمان باقى باشد... انگيزه بعثت 
اين است كه ما را از اين طغيان نجات دهد و ما تزيكه كنيم خودمان را، نفوس خودمان 

را مصفا كنيم، و نفوس خودمان را از اين طريق ظلمات نجات بدهيم 135
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تأثير تلقين در نفس آدمى
يكى از امورى كه حتى در امراض مؤثر است تلقين است كه مريض به خودش 
و يا ديگرى به او تلقين میك‌ند كه خوب می‌شوى، اين وقتى مكرر شد در نفس 
انسان اثر می‌گذارد. در موعظه هم همين طور است، انسان بايد هم خودش را 
موعظه كند و هم در معرض موعظه واقع بشود هيچ انسانى نيست كه محتاج به 
موعظه نباشد. تنها انسان‌هاى بالا واعظشان خداست و انسان‌هاى بعد واعظشان 
آن‌ها هستند تا برسد به آخر، تا برسد به ما، ما خودمان احتياج به موعظه داريم 
و موعظه چندين ساله در خود من باز تأثير بسزا نكرده است.. اين براى اين است 
كه در باطن انسان، شيطان بزرگى است كه ايستاده است تا انسان را به هلاكت 
برساند، تمام همّش اين است كه خدا انسان را بدون ايمان از اينجا بيرون كند و 

ما از گرفتارى به اين عواقب سوء به خدا پناه می‌بريم 136

مرز بين مؤمن از غير مؤمن
خداى تبارك و تعالى يك ميزانى در قرآن كريم قرار داده است كه 
با آن ميزان ما بايد خودمان را و ديگران را بشناسيم. می‌فرمايد كه: 
الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت 
يخرجونهم من النور الى الظلمات؛ ميزان در مؤمن وغير مؤمن، مؤمن واقعى و غيره، 
مؤمن اين است كه كتاب خدا می‌فرمايد كه اگر چنانچه مؤمن است، خداى تبارك 
و تعالى ولى اوست، و مؤمنين را خداى تبارك و تعالى از همه ظلمت‌ها، از همه 
تاريكی‌ها، از همه چيز‌هاىي كه انسان را محجوب میك‌ند از حق تعالى، از همه اين‌ها 

اخراج میك‌ند و در نور وارد میك‌ند 137

اى عزيز!
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ما خودمان احتياج به موعظه داريم و موعظه چندين 
س�اله در خود من باز تأثير بس�زا نكرده است.. اين 
براى اين اس�ت كه در باطن انسان، شيطان بزرگى 
است كه ايستاده است تا انسان را به هلاكت برساند

سرمايه بى بازگشت
مبادا يك وقت تمام عمر انسان در خدمت طاغوت بوده و خودش نمی‌فهميده. 
اين از امورى است كه اينقدر دقيق است كه خود انسان هم، خودش را نمی‌تواند 
و  می‌رود  جهنم  روبه  دارد  عمرش  آخر  تا  عمرش  اول  از  انسان  گاهى  بفهمد. 
نمی‌فهمد. از اول عمر تا آخر عمر دارد روى اغراض ‍ نفسانيه عمل میك‌ند... ما 
بايد خودمان را امتحان كنيم... بفهميم ولىّ ما خداست يا ولى ما طاغوت است، 
ما داريم خدمت به شيطان میك‌نيم يا خدمت با خدا میك‌نيم. ما كه داريم درس 
می‌خوانيم، براى خدا درس می‌خوانيم يا براى هواهاى نفسانيه كه همان شيطان 
است. ما كه داريم، فتوا می‌دهيم، براى خدا فتوا می‌دهيم يا براى هواهاى نفسانى 

كه همان شيطان است 138

اثر دعا در روح
آن كه سبكبار كند انسان را، و از اين ظلمتك‌ده میك‌شد او را بيرون، و نفس را 
از آن گرفتار‌ىها و سرگشتگ‌ىهاىي كه دارد خارج میك‌ند اين ادعيه‌ای است كه 
از ائمه ما وارد شده اند... اين ادعيه مهيا میك‌نند اين نفوس را براى اينكه اين 
علایقى كه انسان دارد و بيچاره كرده انسان را اين علایق، اين گرفتاري‌هاىي كه 
انسان را در اين عالم طبيعت دارد و انسان را سرگشته كرده است، متحير كرده 
است نجاتش بدهند و آن راهى كه راه انسان است ببرند، راه‌هاى ديگر راه انسان 

نيست، صراط مستقيم راه انسانيت است 139
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توبه و بازگشت
اكنون تا حجاب‌هاى غليظ طبيعت نور فطرت را بهك‌لى زائل نكرده و كدورت‌هاى 
معاصى، صفاى باطنى قلب را بهك‌لى نبرده و دستت از دار دنيا - كه مزرعه آخرت است 
140 و انسان در آن می‌تواند جبران هر نقصى و غفران هر ذنبى كند - كوتاه نشده، 
دامن همتى به كمر زن و درى از سعادت به روى خود باز كن و بدان كه اگر قدمی ‌راه 
سعادت زدى و اقدامى نمودى و با حق تعالى مجده - از سر آشتى بيرون آمدى و عذر 
ماسبق خواستى، درهاىي از سعادت به رويت باز شود و از عالم غيب از تو دستگير‌ىها 
شود و حجاب‌هاى طبيعت، يك يك باز شود و از عالم غيب از تو دستگير‌ىها شود و 
حجاب‌هاى طبيعت يكي‌ك پاره شود و نور فطرت بر ظلمت‌هاى مكتسبه غلبه كند 
و صفاى قلب و جلاى باطن بروز كند و درهاى رحمت حق تعالى به رويت باز شود و 
جاذبه الهيه تو را به عالم روحانيت جذب كند و كمك‌م محبت حق در قلب جلوه كند و 
محبت‌هاى ديگر را بسوزاند و اگر خداى تبارك و تعالى در تو اخلاص و صدق ديد، تو 
را به سلوك حقيقى راهنماىي كند و كمك‌م چشمت را از عالم كور كند و به خود روشن 

فرمايد و دلت را از غير خودش وارسته و به خودش پيوسته كند 141

علت عدم تأثير قرآن بر نفس آدمى در چيست؟
اكنون درست تفكر كن! ببين صدر يا ذيل اين آيه شريفه كه آيه چهل و 

چهارم 142 از سوره مباركه فصّلت است با ما تطبيق میك‌ند؟
می‌فرمايد: قل هو للذين آمنوا هداى و شفا و الذين لايؤمنون فى اذانهم وقر و هو عليهم 
عمى اولئك ينادون من مكان بعيد( 143 كجاست آن هدايت و شفاى امراض باطنى كه 

عزيزا!
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با آن كه فطرت اصليه كه عاش�ق بقاى ابدى است، 
همين عشق پيوستگى به معاد و عالم ما بعد الموت 
اس�ت، زيرا ك�ه حيات دنياوى ممكن نيس�ت ابدى 

باشد و چون زايل است فطرت از آن متنفر است

براى مؤمنين از قرآن شريف حاصل می‌شود؟ چه شده است كه در گوش ما اين آيات 
شريفه فرو نمی‌رود و براى ما خود، حجاب فوق می‌شود؟! اين نيست جز آن كه نور ايمان 
در قلب ما نازل نشده است و علوم ما به همان حد علمى باقى مانده و به لوح قلب وارد 
نگرديده و در اين باب، در قرآن شريف آيات بسيارى است 144 كه با مقايسه حال خود 

با آن آيات و تطبيق آن آيات با صفات خود، به خوبى حال ما معلوم خواهد شد 145

علت تنفر از مرگ
و عمده تنفر از موت از باب اين است كه در قلب محجوبين، ايمان به عوالم بعد الموت و 
حيات و بقاى ابدى وارد نشده و موت را فنا گمان میك‌نند و چون فطرت از فنا منزجر 

و متنفر است و به بقا عاشق است، تنفر از موت در محجبان پيدا شده.
با آن كه فطرت اصليه كه عاشق بقاى ابدى است، همين عشق پيوستگى به معاد و عالم 
ما بعد الموت است، زيرا كه حيات دنياوى ممكن نيست ابدى باشد و چون زايل است 
فطرت از آن متنفر است و نشئه ثانيه غيبيه كه نشئه باقيه است، معشوق فطرت است. 

پس ايمان به يوم الاخره يعنى نشئه ما بعد الدنيا از فطريات است 146

غلبه و تسلط بر نفس
ممكن است در اول امر، انس با اين معانى 147 براى نفس مشكل باشد و شيطان و 
وساوس نفسانيه نيز به اشكال آن بيفزايد و انسان را تحصيل اين احوال مأيوس كند و 
به انسان، سلوك راه آخرت و سلوك الى الله را بزرگ و مشكل نمايش دهد و بگويد: 
اين معانى مال بزرگان است و به ما ربطى ندارد، بلكه گاهى شود كه اگر بتواند انسان را 
از آن متنفر كند و با هر اسمى كه شده از آن منصرف كند ولى انسان حق طلب، بايد 
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استعاذه حقيقيه از مكايد آن پليد كند و به وسواس آن اعتنا نكند وگمان نكند كه راه 
حق و تحصيل آن امرى است مشكل. بلى، اول مشكل‌نما است ولى اگر انسان وارد شود 

در آن، خداى تعالى طرق سعادت را آسان و نزديك كند 148

بيان اذكارى كه در ابتداء سير و سلوك لازم است
پس از آنكه دل را براى ذكر خدا و قرآن شريف مهيا نمود 149 آيات توحيد و اذكار 
شريفه توحيد و تنزيه را با حضور قلب و حال طهارت، تلقين قلب كند... اگر آيات 
شريفه سوره حشر را از قول خداى تعالى »يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله« 150 كه آيه 
18 است تا آخر سوره كه مشتمل بر تذكر و محاسبه نفس و محتوى بر مراتب توحيد 
و اسماء و صفات است، در يك وقت فراغت از نفس از واردات دنياىي، مثل آخر شب يا 
بين الطلوعين با حضور قلب بخواند و در آن‌ها تفكر كند، اميد است - ان شاءالله - نتايج 
حَسَن ببرد و همين طور در اذكار شريفه با حضور قلب ذكر شريف:)لااله الاالله( كه 
افضل و اجمع اذكار است 151 - اين عمل را بكند، اميد هست خداوند از او دستگيرى 
كند و البته در هر حال، از نقص و عجز خود و از رحمت و قدرت حق غافل نباشد و 
دست حاجت پيش ذات مقدس او دراز كند و از آن ذات مقدس دستگيرى طلب كند، 
اميد است كه اگر مدتى اشتغال به اين عمل پيدا كند، نفس به توحيد عادت كند و 
نور توحيد در قلب جلوه كند و البته از شرايط عامه ذكر، نبايد غفلت شود و ما بيشتر 
شرايط قرائت قرآن را - كه شرايط ذكر نيز هست - در كتاب)آداب الصلوه( 152 مذكور 

داشتيم 153
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بدان كه انس�ان تا در اين عالم طبيعت واقع اس�ت، 
م‌یتواند حالت جحود و انكار را - كه از بدترين احوال 
نفس اس�ت و موجب خذلان نفس و خسران ابدى 

است - تغيير دهد

توجه به حيله‌هاى ابليس
و از دام‌هاى بزرگ ابليس، آن است كه در ابتدا بنده را به غرور كشاند و او را به اين 
وسيله افسار گسيخته كند و ازمعاصى كوچك و از آن به كبائر و موبقات كشد و چون 
مدتى بدين منوال با او بازى كرد و او را به خيال رجاء به رحمت، به وادى غرور كشاند. 
در آخر كار، اگر در او نورانيت ديد كه احتمال توبه و رجوع داد، او را به يأس از رحمت 
و قنوط كشاند و به او گويد: )از تو گذشته وكار تو اصلاح شدنى نيست( و اين دام 
بزرگى است كه بنده را از در خانه خدا روگردان كند و دست او را از دامن رحمت الهى 

كوتاه نمايد 154

بدترين حالت نفس
بدان كه انسان تا در اين عالم طبيعت - كه عالم ماده و تغير است - واقع 
است، می‌تواند حالت جحود و انكار را - كه از بدترين احوال نفس است 
و موجب خذلان نفس و خسران ابدى است - تغيير دهد و از تحت تصرف جند جهل 
و شيطان بيرون آيد و در تحت تصرف عقل و رحمان وارد شود و آن به علم نافع و 
عمل صالح انجام پذيرد. اما علم نافع، تفكر در لطايف مصنوعات و دقايق اسرار وجود 
است و اين تفكر از براى متوسطين ابوابى از معرفت باز كند، گرچه براى كاملين 
حجاب است و اين حسنه قلبيه ابرار، سيئه مقربان درگاه است. طريق تفكر در لطايف 
صفت بى شمار است ولى از همه چيز نزديك‌تر به ما، خود ما است و معرفت نفس، 
بلكه ساختمان بدن، بلكه افعال بدن، طريق معرفت الله است 155 من عرف نفسه 

فقد عرف ربه 156

عزيزا!
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عزيزا!

به جان دوست قسم:

انس گرفتن با ذكر الله
آرى، با ذكر حقيقى، حجاب‌هاى بين عبد و حق خرق 157 شود و موانع 
حضور مرتفع گردد و قسوت و غفلت قلب برداشته شود و درهاى ملكوت 
اعلى به روى سالك باز شود و ابواب لطف و رحمت حق به روى او گشوده گردد ولى 
عمده آن است كه قلب در آن ذكر زنده باشد و مرده نباشد و با مردگان انس نگيرد 
و آنچه غير حق و وجه مقدس اوست از مردگان است، و دل با انس با آن مردگى و 
مردارخورى نزديك شود: كل شى ء هالك الا وجهه 158 رسول خدا فرمود: راست‌ترين 
شعرى كه عرب گفته شعر لبيد است كه گفته: الا كل شى ء ما خلا الله باطل 159 دل 

به ديگر موجودات بستن، - هر موجودى باشد - از خدا غافل شدن است 160

بيان بزرگترين ذكر در سير و سلوك عرفانى
مثلا ذكر شريف)لااله الاالله( را -كه بزرگترين اذكار و شريف‌ترين اوراد است 161 - در اين 
وقت فراغت قلب با اقبال تام به قلب بخواند به قصد آنكه قلب را تعليم كند و تكرار كند اين 
ذكر شريف را، و به قلب به طور طمأنينه و تفكر بخواند و قلب را با اين ذكر شريف بيدار 
كند تا آنجا كه قلب را حالت تذكر و رقت پيدا شود. پس بواسطه مدد غيبى، قلب به ذكر 

شريف غيبى گويا شود و زبان تابع قلب شود 162

توكل
بايد دانست كه پس از آن كه عقل به طور علم برهانى، 
اركان باب توكل را مثلا دريافت، سالك بايد همت بگمارد 

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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آرى، با ذكر حقيقى، حجاب‌هاى بين عبد و حق خرق  
شود و موانع حضور مرتفع گردد و قسوت و غفلت 
قلب برداش�ته شود و درهاى ملكوت اعلى به روى 

سالك باز شود

كه آن حقايقى را كه عقل ادراك نموده، به قلب برساند و آن حاصل نشود مگر آن كه 
انتخاب كند شخص مجاهد از براى خود در هر شب و روزى، يك ساعتى را كه نفس 
اشتغالش به عالم طبيعت و كثرت كم است و قلب فارغ البال است، پس در آن ساعت 

فراغت نفس، مشغول ذكر حق شود با حضور قلب و تفكر در اذكار و اوراد وارده 163

بيان مثالى به جهت ايجاد روح باور در نفس آدمى
اگر به هر يك از ما يك طفل ده ساله اطلاع دهد كه خانه‌ات آتش گرفت يا پسرت در 
آب افتاد و الان غرق می‌شود، آيا اگر اشتغال به هر كار مهمى داشته باشيم، دست از 
آن برداشته در تعقيب اين اخبار هولناك سراسيمه می‌رويم يا آنکه با اطمينان نفس 
نشسته، اعتنا نمیك‌نيم؟ اكنون چه شده است تمام آيات و اخبار و برهان و عيان به 
قدر خبر يك بچه ده ساله در ما تأثير نكرده، اگر تأثير كرده بود، راحتى را از ما سلب 
نموده بود، آيا اين كورى باطن و عماى قلب را بايد به چه نحو معالجه كرد؟ آيا اين 

مرض قلبى محتاج به علاج و طبيب هست؟ 164

تفكر در عاقبتِ خود كردن
اين آيات الهيه و تعالى ربانيه براى بيدار كردن ما بيچاره‌هاى خواب، و هشيار نمودن ما 
سرمستان غافل آمده. اين قصص قرآنيه كه حاصل معارف تمام انبياء، و خلاصه سير 
و رشد همه اولياء در بيان درد و درمان هر عيب و مرض نفسانى و نور هدايت الهى و 
انسانى است، براى قصه گفتن و تاريخ عالم نيامده. مقصود از آن‌ها با آن همه تشريفات 
در تنزيل و نزول، بيان تاريخ گذشتگان نيست براى صرف اطلاع و تاريخ دانى. مقصود 
خدا را، از مقصود مسعودى 165 و طبرى 166 و امثال آن‌ها تميز بده و به نظر تاريخ 



66
بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی در دانشگاه‌ها

و ادب و فصاحت و بلاغت به قرآن شريف نظر مكن كه اين صورت خود حجابى است 
بس ضخيم 167

عُجب
كه اگر علوم الهى و دينى، ما را هدايت به راه راستى و درستى نكند و تهذيب باطن 
وظاهر ما را نكند، پست‌ترين شغل‌ها از آن بهتر است، چه كه شغل‌هاى دنيوى 
نتيجه‌هاى عاجلى دارند و مفاسد آن‌ها كمتر است، ولى علوم دينى اگر سرمايه 
تعمير دنيا باشد، دين‌فروشى است و وزر و وبالش از همه چيز بالاتر است. حقيقتا 
چقدر كم ظرفيتى می‌خواهد كه به واسطه دو سه تا اصطلاح بى سر و بى پا كه 
ثمرات شيطانى نيز دارد انسان به خود ببالد و عجب كند و خود را از بندگان خدا 

بالاتر و بهتر بداند 168

غفلت از جهنم
در كافى شريف از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه: در جهنم واد‌ىاى 
است از براى متكبران كه آن را سَقَر گويند. به خداى تعالى شكايت كرد از شدت 
حرارت خود و خواهش كرد كه اذن دهد كه تنفس ‍ كند. پس نفس كشيد و جهنم از 

آن محترق شد 169
عزيزا! انسان اگر احتمال صدق اين طور احاديث را بدهد، بايد بيشتر از ما در صدد علاج 
نفس برآيد. جاىي كه چيزى خود محل عذاب و آتش است، از شدت حرارت به ناله در 
آيد و از نفََس آن جهنم محترق شود، آيا ما با اين عذاب بايد چطور به سر بريم؟ آيا براى 
اين چند روزه سركشى و بزرگى فروشى به بندگان خدا، يا تكبر به عبادت و اطاعت 

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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حقيقتا چقدر كم ظرفيتى م‌یخواهد كه به واس�طه 
دو سه تا اصطلاح بى سر و بى پا كه ثمرات شيطانى 
نيز دارد انسان به خود ببالد و عجب كند و خود را از 

بندگان خدا بالاتر و بهتر بداند

خدا، چطور خود را حاضر كنيم از براى چنين عذابى كه جهنم را به فرياد درآورد؟ واى 
به حال غفلت و سرمستى ما. امان از اين بى هوشى و خواب سنگين ما. 170

دانش واقعى
بدان كه هر علم و عملى كه انسان را از هواهاى نفسانى و صفات ابليس دور كند و از 
سركش‌ىهاى نفس بكاهد، آن عمل نافع الهى و عمل صالح مطلوب است و به عكس، 
هر علم و عملى كه در انسان عجب و سركشى ايجاد كند يا دست كم از صفات نفسانيه 
و رذائيل شيطانيه انسان را مبرا نكند، آن علم و عمل از روى تصرف شيطان و نفس 
اماره است... و ميزان در سير و سلوك حق و باطل، قدم نفس و حق است و علامت آن 

را از ثمراتش بايد دريافت 171

دربيان توجه به دنيا و حب آن و راه علاج آن
مثل ما در اين دنيا مثل درختى است كه ريشه به زمين بند نموده، هر چه نورس باشد، 
زودتر و سهل‌تر ريشه آن بيرون می‌آيد و فى المثل اگر درخت احساس درد و سختى 
میك‌رد، هرچه ريشه آن كمتر و سست‌تر بود، درد و سختى كمتر بود. نونهالى را كه تازه 
پنجه به زمين بند كرده، با زور كمى، تمام ريشه‌اش ب‌ىزحمت و فشار بيرون می‌آيد، ولى 
چون سال‌ها بر آن گذشت و ريشه‌هاى آن در اعماق زمين فرو رفت و ريشه‌هاى اصلى و 
فرعى آن در باطن ارض پنجه افكند و محكم شد، در بيرون آوردن آن محتاج به تيشه و 

تبر شوند تا ريشه‌هاى او را قطع كنند و در هم شكنند...
ريشه حب دنيا و نفس كه - كه به منزله ريشه اصلى است - و فروع آن‌ها از حرص و طمع 
و حب زن و فرزند و مال و جاه و امثال آن تا در نفس، نورس و نونهال است، اگر انسان را 
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بخواهند از آن‌ها جدا كنند و ببرند، زحمتى ندارند، نه فشار عمال موت و ملائكة الله را لازم 
دارد و نه فشار بر روح و روان انسان واقع شود...

درخت هر چه بزرگ شود، چند مترى بيشتر از زمين را فرا نگيرد و ريشه ندواند، ولى درخت 
حب دنيا به تمام پهنا در عالم طبيعت - در ظاهر و باطن - ريشه افكند... و لهذا از بن كندن 
اين درخت به سلامت ممكن نيست. انسان با اين محبت در خطرى عظيم است 172

چون انسان اين مطلب را دريافت و با عين انصاف و چشم بصيرت به اول و آخر امر خود نظر 
كرد، بر خود حتم و لازم شمارد كه حتى الامكان اين خار طريق)را( كه اسم آن محبت و 
رغبت به دنيا و مال و منال آن است از سر راه سلوك خود بردارد. و اين خطيئه مهلكه را كه 
رأس همه خطيئه است 173 و امُّ هر مرض است از خانه قلب خود دور كند و اين خانه راكه 
منزل‌گاه محبوب و محل تجلى مطلوب است از قذارت پاك و از جنود ابليس و شرك شيطان 
تطهير كند و دست غاصبانه ديو پليد را از خانه خدا كوتاه و بت‌ها را از طاق و رواق آن فرو 
ريزد تا صاحب خانه به منزل خود عنايت پيدا كند و از جلوه‌هاى خود آن را روشنى دهد174

روح عرفـانی روح الله

گلچین�ی از موعظه‌ه�ای اخلاقی 
عرفانی حضرت امام خمینی)ره(
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1-     چهل حديث، ص 7
2-     چهل حديث، ص 7

3-     چهل حديث ص 13
4-     چهل حديث، ص 16

5-     شديد شدن     
6-     چهل حديث ص 20     

7-     چهل حديث، ص 23
8-     چهل حديث، ص 31 و 37

9-     چهل حديث، 32
10-     المنهج القوى، ج 5، ص 516

11-     چهل حديث، ص 38
12-     راهنماى به نيكى چون كننده آن است

13-     چهل حديث، ص 43
14-     چهل حديث، ص 44
15-     چهل حديث، ص 45

16-     دلبر و معشوق زيبا را گويند 
17-     زيبا و خوشگل

18-     پارچه‌ای كه با ابريشم و زر بافته می‌شود
19-     شكم وشهوت 

20-     چهل حديث، ص 62
21-     و اين سوگندى است بسيار بزرگ

22-     چهل حديث، ص 65
23-     چهل حديث، ص 78 و 79

24-     خويشان و كسان
25-     جمع حظ به معنى بهره، كاميابى

26-     چهل حديث، ص 84
27-     دوستان را از دوستى با خود بيزار يافت 

28-     قدر و منزلت

29-     بيدارى، اولين منزل از براى سالك الى الله
30-     مستى

31-     و باريك‌تر از مو
32-     چهل حديث، ص 84 و 85

33-     سوره اعراف، آيه 12)من از او بهترم، مرا 
از آتش آفريده‌ای و او را از گِل(
34-     چهل حديث، ص 86

35-     چهل حديث، ص 94 و 95
36-     چهل حديث، ص 130.
37-     چهل حديث، ص 139

38-     ناچار 
39-     بسته و مسدود

40-     كلام معتبر
41-     چهل حديث، ص 147

42-     بحار، ج 36، ص 11
43-     چهل حديث ص 148

44-     سرباز)زره كه در رزم و جنگ می‌پوشند(
45-     چهل حديث، ص 182

46-     اميدوار
47-     در اصل: و يا از تهاون

48-     نكوهش
49-     ملامت و سرزنش

50-     چهل حديث، ص 199
51-     چهل حديث، ص 160
52-     چهل حديث، ص 224

53-     آرزوها
54-     چهل حديث، ص 233

55-     سختى
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56-     چهل حديث، ص 239
57-     چهل حديث، ص 360

58-     غير ممكن، محال
59-     دورى جستن و دور شمردن

60-     پرنده
61-     چهل حديث، ص 361

62-     تو را خداوند يار و ياور است در هر دو جهان...
63-     سستى

64-     سست كردن
65-     غفلت كرده

66-     چهل حديث، ص 421
67-     اثر پذيرفته

68-     دوستى
69-     چهل حديث، ص 424

70-     سخت دل 
71-     چراغ

72-     نهى شده، خلاف امر
73-     پند دهنده

74-     دردناك
75-     حيله‌ها

76-     شبيه، نزديك
77-     پوشيده شده 

78-     چهل حديث، ص 428
79-     صحيفه نور، جلد 9، صفحه 238

80-     تفسير سوره حمد، ص 49
81-     تفسير سوره حمد، ص 50 و 51

82-     تفسير سوره حمد تص 53 و 54 و 55 و 57،
83-     تفسير سوره حمد، ص 73 و 74

84-     صحيفه نور، جلد 7، ص 16.
85-     صحيفه نور جلد 7، ص 16

86-     سرالصلوه، ص 64
87-     مبارزه با نفس يا جهاد اكبر، ص 22

88-     مبارزه با نفس، يا جهاد اكبر، ص 28 و 29 و 31
89-     كسى كه چيزى را وديعه و امانت بگذارد، 

جاى نگهدارى وديعه
90-     جهاد با نفس يا جهاد اكبر، ص 57 و 58

91-     جهاد بانفس يا جهاد اكبر، ص 59
92-     جهاد با نفس يا جهاد اكبر، ص 61

93-     نقطه عطف، ص 30
94-     نقطه عطف، ص 29 و 30
95-     جلوه‌هاى رحمانى، ص 23
96-     جلوه‌هاى رحمانى، ص 44

97-     ره عشق، ص 26
98-     محرم راز

99-     سخنرانى امام در نجف اشرف است
100-     در متن اصلى اينگونه آمده كه)نامفهوم(

101-     صحيفه نور، جلد 22، ص 5
102-     صحيفه نور، جلد 20، ص 30

103-     صحيفه نور، جلد 22، ص 2و 3
104-     اى خدا من... گيرم بر عذابت شكيباىي 

كنم اما چگونه به دورى تو بردبار باشم؟
105-     صحيفه نور، جلد 19، ص 31، 55 و 61
106-     صحيفه نور، جلد 19، ص 108 – 124

107-     صحيفه نور، جلد 19، ص 156
108-     آداب الصلوه، ص 67 وسوره نمل آيه 62

109-     آداب الصلوه، ص 111
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110-     آداب الصلوه، ص 128
111-     آداب الصلوه، ص 206

112-     صحيفه نور، جلد 22، ص 60
113-     صحيفه نور، جلد 22 ص 61
114-     صحيفه نور، جلد 22، ص 62

115-     صحيفه نور ج 22، ص 71
116-     صحيفه نور،جلد 15 ص 79

117-     صحيفه نور جلد 16، ص 274 و 275
118-     صحيفه نور، جلد 16، ص 174
119-     صحيفه نور، جلد 16 ص 160
120-     صحيفه نور، جلد 16 ص 241

121-     صحيفه نور، جلد 18، ص 30 و 31
122-     صحيفه نور، جلد 11 ص 80
123-     صحيفه نور جلد 11، ص 81

124-     صحيفه نور، جلد 11، ص 81 و 82
125-     صحيفه نور، جلد 11، ص 83
126-     صحيفه نور جلد 11، ص 123
127-     صحيفه نور، جلد 13، ص 199

128-     صحيفه نور جلد 14، ص 16
129-     صحيفه نور جلد 14، ص 16
130-     صحيفه نور جلد 14، ص 17
131-     صحيفه نور، جلد 14، ص 20
132-     صحيفه نور جلد 14، ص 30

133-     صحيفه نور جلد 14، ص 237 و 238
134-     صحيفه نور جلد 14، ص 239

135-     صحيفه نور، جلد 14، ص 245، 248، و 253
136-     صحيفه نور جلد 14، ص 257
137-     صحيفه نور، جلد 12، ص 124

138-     صحيفه نور جلد 12، ص 125 و 126
139-     صحيفه نور جلد 12، ص 241

140-     اشاره به اين حديث نبوى كه الدنيا 
مزرعه الاخره: يعنى دنيا مزرعه و كشت‌زار آخرت 

است)عوالى اللالى، ج 1 ص 267(
141-     شرح حديث، جنود...، ص 85، 86

142-     در نسخه اصل:)ششم( درج شده است. 
رجوع كنيد به مقدمه كتاب شرح حديث جنود 

عقل وجهل.
ايمان  آنانكه  براى  قرآن  اين  بگو:       -143
آن‌هاىي  و  است  درمان  و  هدايت  آورده‌اند 
و  سنگين  گوش‌هايشان  نياورده‌اند،  ايمان  كه 
چشم‌هايشان كور است، چنانكه گوىي آن‌ها را 

از جاىي دور ندا می‌دهند.
144-     نگاه كنيد به آيات 2 - 4 سوره مؤمنون، 
165 سوره بقره، و 36و 43 سوره شورى و ساير 

آياتى كه در توصيف اهل ايمان وارد شده است
145-     شرح حديث، ص 93

146-     شرح حديث جنود...، ص 101
147-     منظور كسب ايمان قلبى و تلقين 

توحيد به قلب است.
148-     شرح حديث جنود،... ص 107
149-     به موعظه 273 نيز توجه شود

از  آورده‌ايد،  ايمان  كه  كسانى  اى       -150
خداوند بهراسيد

151-     مراجعه شود به: اصول كافى، ج 2، ص 
375 باب من قال لااله الاالله، ح 1و 2

152-     آداب الصلوه، ص 180



72
بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی در دانشگاه‌ها

153-     شرح حديث جنود... ص 106
154-     شرح حديث جنود، ص 139
155-     شرح حديث جنود... ص 118

156-     كسى كه خود را شناخت، پس به 
تحقيق خدا را شناخته است

157-     خرق: پاره شدن، از بين رفتن.
158-     هر چيزى نابود شدنى است، مگر وجه 

خداوند.)قصص / 88(
159-     صحيح مسلم، ج 4، كتاب الشعر، ص 

242، احاديث 3 – 6
160-     شرح حديث جنود ص 124

161-     افضل الدعاء لااله الاالله. )كنزالعمال، ج 
2، ص 217، ح 3835 و مرصاد العباد، ص 267(

162-     شرح حديث جنود...، ص 204
163-     شرح حديث، جنود.... ص 203

164-     شرح حديث جنود...، ص 286
165-     منظور مسعودى مورخ بزرگ اوايل 
وى  تاريخى  وكتاب  است  هجرى  چهارم  قرن 

مروج‌الذهب است
166-     طبرى مورخ ايرانى است كه كتاب 

مشهور تاريخ طبرى از اوست
167-     شرح حديث جنود... ص 288
168-     شرح حديث جنود...، ص 342
169-     شرح حديث جنود...، ص 351
170-     شرح حديث جنود...، ص 351
171-     شرح حديث جنود، ص 339
172-     شرح حديث جنود ص 272

173-     اقتباس است از اين حديث شريف: 
حب الدنيا رأس كل خطيئة 

174-     شرح حديث جنود... ص 303


